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 بررسي ديدگاه نفي حركت در مجردات
*سميه كامراني

 **محمد سعيدي مهر

 ***سيدعباس ذهبي

 چكيده
و انحصار آن به ماديـات اسـت. نظريـه نفـي حركـت در يكي از مباحث مهم در فلسفه اسلامي حركت

و مباني كه عمده فلاسفه به آن قائل مجردات كوشـد اي استوار است. مقاله حاضـر مـي اند، بر پايه اصول

و سپس بر پايه فلسفه صدرائي، هر يك از اين مبـاني  و مباني، اين ديدگاه را تبيين ضمن بيان اين اصول

و درنهايت با توجه به اينكه مباني اين ديدگاه مخدو و محل مناقشه اسـت، دسـت را بررسي كند كـمش

و امكان آن در مجردات را نتيجه  گيري كند. عدم انحصار حركت به ماديات

 هيولي، حركت جوهري، استكمال نفس، مجردات. واژگان كليدي:

و تحقيقاتدانشجوي دكتري دانشگاه* و كلام اسلامي، تهران، ايران.آزاد اسلامي واحد علوم ، گروه فلسفه

و عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس. **  دانشيار

و *** و تحقيقات تهران.استاديار  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم

17/10/93 تاريخ تأييد:25/8/93 تاريخ دريافت:
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 مقدمه
و پس از آن فيلسوفان اسلامي به آن پرداخته اند، مبحـث يكي از مباحثي كه حكماي باستان

و تغير است كه  و پس از تغيير و اشراق حركت منحصر به اعراض بود البته در مكتب مشاء

آن در حكمت متعاليه حركت جوهري مطرح شد. با ايـن حـال عمـدتاً فيلسـوفان، اعـم از 

و صدرائي حركـت را بـه ماديـات منحصـر مـي  و مشائي و بـه ثبـات فلاسفه اشراقي كننـد

به�مجردات قائل موجودات مادي مسلّم انگاشته شده اند. با توجه به اينكه اختصاص حركت

و گشـودن روزنـه افكندن است، ترديد هـايي بـراي تسـري حركـت بـه در اين امـر مسـلّم

و نوآورانه را در پي خواهد داشت.  موجودات امكاني، ديدگاهي جديد

و مبـاني و قول به ثبات آنها قطعـاً بـر اصـول اي اسـتوار�نظريه نفي حركت در مجردات

را به چنين ديدگاهي سوق داده است. ازآنجاكـه معمـولاً ايـن مبـاني بـه است كه فيلسوفان 

و منسجم كمتر مورد مداقه قرار گرفته است، كوشيديم در مقاله حاضر در دو  صورت يكجا

و مباني ديـدگاه نفـي حركـت در مجـردات را تبيـي  و مقام بحث كنيم. در مقام اول اصول ن

م متناظر با هر يك از مباني فـوق، بـر پايـه فلسـفه كنيمي كنيم. در مقام دوم تلاش تقرير مي

و مباني را نقد كنيم.  صدرايي اين اصول

 مقام اول: مباني نفي حركت در مجردات
 . پذيرش هيولي1

ف بهيونان باستانانفولسيانگيزه از طورعمده،، در اعتقاد به هيولي ارائه يـك تبيـين عقلانـي

و تحولات عالم ماده بوده است و تحـول در عـالم.تغيير و العيان وجود تغيير چون بالحس

ف شناسـي عقلانـي بر مشي فلسفي خـود بـه دنبـال هسـتي كه بناانفوسيلماده بديهي است،

بي،باشند مي و تبدلات آن و طبيعت، تغيير و قاعدتا نسبت به جهان، عالم ماده تفاوت نبـوده

ب و تحولات  اند. ودهدر پي ارائه تفسيري عقلاني از اين تغيير

و فيزيكي بوده �����A�"�Aماده در ابتدا به صورت مـي،كه يك بحث طبيعي شـده مطرح

و دقيـق ارسطوسپس در تداوم اين فكر، در فلسفه؛است تـري همين مسئله با نگرش عقلي

و.ددگر واكاوي مي پس از آن، تفسير ارسطويي به معناي وجود امـر مشـترك ميـان متبـدل
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ا فارابياليه، توسط متبدل و تقويـت يـن تلقي به قبول شد. در ادامه فلاسفه مشائي در تثبيت

و بر دنـد.كري در جهت اسـتحكام ايـن نگـرش اقامـه هايناهمشي فكر ارسطويي كوشيدند

و در كتاب ارسطوهاي بيش از هر فيلسوفي ديدگاه سينا ابن و مستدل كرده  نجـات را تقرير

 خته است.طورمفصل به اين مسئله پردابه شفاو

جهت تحرير محل نزاع بايد گفت ماده به معناي محل پذيرش يا زمينه پيـدايش موجـود

و فعليت جديد مورد توافق همه فلاسفه است ا*.جديد و ين است كـه مورد نزاع آيـا مـاده

هاي مختلـف پيـدا هاي فعليه مختلف، فعليت هيولاي اجسام همان جسم است كه با صورت

ني مي و» هيـولاي اولـي«تر بـه نـامز امري است مركب از يك ماده نامعينكند يا خود جسم

 صورت جسميه.

ص1404سـينا،(ر.ك: ابـن سينا ابن، فارابيفيلسوفاني مانند و علامـه ميردامـاد)،67ب،

و تركب اجسام هستند. عبارات طباطبايي هـر ملاصدراقائل به هيولاي فاقد فعليت هـم بـه

(ر.ك: شـيرازي،؛دو نظريه قابل انطباق است ، 1981زيرا در مواردي هيـولي را امـر عـدمي

ص5ج (ر.ك: همـان، 146، و انتزاعي دانسـته اسـت و در مواضعي امر عقلي و قوه محض (

ص5ج و گاه آن را به عنوان سايه74، اي دانسته كه عقل براي موجودات جسماني در نظـر)

از روشـنايي ضـعيف، انتـزاع»يهسـا«كه مفهـوم همچنان؛ولي وجود حقيقي ندارد،گيرد مي

و وجودي ورا مي (ر.ك: شـيرازي،يشود ص1354نـور نـدارد و265، را) گـاهي هـم آن

 واقعي دانسته است.

و فعـل اسـت. مقصـود طورعمدهبهبراهين اثبات هيولي و قـوه و وصل دو برهان فصل

و بسط اين براهين اثبات امري به نام هيـولي اسـت  در لـذا أولاً؛بالذات از طرح و بالـذات

و اقامه نشده و لازمـه چنـين،اند جهت نفي حركت در مجردات طرح بلكـه نتيجـه ضـمني

هر براهيني طبعاً ميبه انكار تـرين مبنـا رو چون مهـم ازاين انجامد؛ گونه حركت در مجردات

 
(شـيرازي، چـاپمي ملاصدراكه همچنان* گويد هيولي امري نيست كه هيچ عاقلي بتواند آن را انكار كنـد

ص .)25-24سنگي،
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مي، به صورت مبسوطدر ثبات مجردات است  پردازيم. به آن

و فعل1-1  . برهان قوه
 بندي اين برهان به شكل زير است: صورت

و حيثيـت قـوه:هر جسمي دو حيثيت دارد:1مقدمه ؛ حيثيـت فعليـت حيثيـت فعليـت

و اتصـال جـوهري اسـت كـه عبارت است از دارا بودن ابعاد ثلاثه جوهري كه همان امتداد

و اتصـال  و قوام آن به همـين صـورت جسـميه و جسميت جسم صورت جسميه نام دارد

ت از است؛ چيزي كه همه اجسام در آن اشتراك دارنـد. حيثيـت قـوه عبـارت اس ـجوهري 

و اعراض؛ ،زيرا هر جسمي علاوه بـر جهـت فعليتـي كـه دارد استعداد پذيرش صور نوعيه

و صورت و اعراض ؛هاي مختلف را بپـذيرد قابليت اين را دارد به جسم ديگري تبديل شود

و مي و مـثلاً؛تواند واجد آنها شـود يعني نسبت به آنها حالت قوه دارد و بـرودت حـرارت

و كبر براي جسم بالقوه است ميك چنان؛صغر تواند تبـديل بـه نبـات يـا حيـوان يـاه جسم

 انسان شود.

و ناداري اسـت:2مقدمه و قوه ملازم با فقدان و دارايي است ؛فعليت مساوق با وجدان

ا و فقدان  ست.به ديگر سخن جسم مركب از دو حيث وجدان

و فقدان متقابل:3مقدمه و به تعبير ديگر وجدان و فعل و عدم؛ندا قوه چون رابطه ملكه

 ملكه دارند.

از يعني جسـم واحـد نمـي؛اجتماع متقابلين در جسم واحد محال است:4مقدمه توانـد

و عدم ملكه در شيء واحد قابل  و هم فاقد چيزي. ملكه جهت واحد هم واجد چيزي باشد

 ند.جمع نيست

پس جسم بايد در خارج دو جزء داشته باشد كه يك جزء فعليت آن را تشـكيل دهـد

جـ؛وجزء ديگرحامل قوه باشد و درنتيجه جسـم مركـب از دو زء خـارجي بـه نـام مـاده

ص1404سـينا،(ر.ك: ابـن صورت اسـت  ج1981/ شـيرازي،67ب، ص5، ،111-113 /

ج1386مصباح، ص2، ،93–99.(

و در اينكـه يعنـي ابعـاد ثلاثـه جـوهري بالفعـل،بودن اجسام در جسمبنابراين همه انـد
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و فعليت جديد مي يـا بالقوه،نديابتوانند چيز ديگري شوند اند. هرگاه شـيئي بـالقوه باشـد،

بودن بدون هيولي معنا ندارد. هر جا قـوه بالقوه.خود هيولاست يا مركبي است شامل هيولي

و قطعاً،باشد  اي در كار است. قطعا قوه،هر جا هيولايي باشدهيولايي هست

و وصل2-1  . برهان فصل
آن يكي و اتباع ،اندك ورزيدهها در جهت اثبات هيولي به آن تمسديگر از براهيني كه مشائين

و وصل است. و مطلبـي را از بـاب تمهيـد الهيات شفادر سينا ابنبرهان فصل ابتدا مقدمـه

در ذكر مي و تنبيه بر آن، و پس از التفات و وصـل بـراي اثبـات كند صدد اقامه برهان فصل

ص1404سـينا،(ابـن آيـد هيولي برمـي  ص1379و67-66ب، ج1375و 500، ص2، ،40

ص1388محمــدي گيلانــي، ج1375/ طوســي،90-91، ص2، چــاپ39-44، شــيرازي، /

صسن ص1379/ سبزواري،34-32گي، ج1384/ فخر رازي، 145، ص2، ،24.(

 بندي اين برهان چنين است: صورت

مي:1مقدمه  پذيرد. جسم انفصال را

اس:2مقدمه تواند انفصـال را قبـول ت، نميابعاد ثلاثه جوهري كه همان اتصال جوهري

و انفصال بـا هـم جمـعكه درحالي؛زيرا در قبول، قابل بايد با مقبول جمع شود كند؛ اتصال

(جهت مشاهده تقرير نمي ج1981ر.ك: شيرازي،،ملاصدرا از اين برهان شوند ص5، ،78.(

و اتصـال جـوهري نيسـت نتيجه: آنچه انفصال را مي پـس؛پذيرد، ابعاد ثلاثـه جـوهري

و آن هيولاسـت كـه قـوه محـض چيزي در جسم وجود دارد كه قبول كننده انفصـال اسـت

 باشد. مي

در ديدگاه فلاسفه وحدت اتصالي مسـاوق بـا وحـدت شخصـي اسـت؛ يعنـي هرچـه

؛متشخص است،چون متصل استنيز جسم.يك شخص واحد است،وحدت اتصالي دارد

و امتـداد از بـين بـرود انفصـال حاصـل مـي و در ايـن اما اگر بر اثر انقسام آن اتصال شـود

و يك جسم،صورت،  ب نه با يك شخص ش ـمواجها دو شخصيت بلكه دو جسم .دخواهيم

و پس بايد جسم ذاتاً؛از طرفي ابطال جزء لايتجزي امري مبرهن است متصـل واحـد باشـد

و انفصال ضد هم و با هم جمع نميا چون اتصال بايد بـراي جسـمو منطقاً شوند، قاعدتاً ند
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و اي هم لحـاظ كنـيم كـه متصـف بـه يك جزء بالقوه،غير از جزء بالفعلي كه دارد اتصـال

و آن و تغييرات شود  همان هيولاي اولاست.،انفصال

و و صورت است. نتيجه اين دو برهان اثبات هيولي  تركيب جسم از ماده

 . حركت جوهري2
يكي ديگر از مباني، حركت جوهري است كه پذيرش يا عدم پـذيرش آن، در رد يـا اثبـات

و مثبتاديدگاه منكررو در ادامه ازاين؛حركت در مجردات موثر است ن حركـت جـوهريان

 كنيم. را ذكر مي

*الف) نفي حركت جوهري

ازانفولسيف و تنهـا حركـت قائل به وجود حركت در جوهر نمي لهينأصدرالمتپيش باشند

امـا پذيرنـد؛ وقوع حركت در چهـار مقولـه عرضـي را مـي در اعراض را باور دارند. عموماً

تضحركت  و بي ارب آرادر جوهر مورد مناقشه و اصـولي كـه واقع شده است. شك مبـاني

را اسـت آنچنـان غنـي نبـوده،فلاسفه در تفكر فلسفي خود به آن پايبند بودنـد  كـه حكمـا

ربه پذيرش حركت در جوهر كنـد. مشـائيا رهنمون  و در در سـينا ابـنس آنهـاأن حركـت

و متن جواهر را ثابت تلقي كرده در طبيعيـات شـفادر بـوعلي اند. جواهر را انكار حركـت

مي،جوهر را مجازي دانسته و فساد دفعي است. تصريح كند كه تغير در جواهر از قبيل كون

ص1404سينا،ن(اب ص1379و98ج، حركـت جـوهري توسـط با توجه بـه انكـار).105،

حركتي نخواهنـد قطعاً،و اختصاص حركت به اعراض، مجردات كه اعراض ندارند سينا ابن

نهداشت و نه حركت عرضي؛؛ رو ثبات محض بر موجـودات مجـرد ازاين حركت جوهري

و دستخوش هيچ يك گونه تغييري نمي حاكم است شوند. بنابراين بحث از حركت جوهري

در چون طبيعتاً نفي يا اثبات حركت در مجردات است؛مبناي كليدي در  كسي كـه حركـت

 
و متكلمان منكر حركت جوهري* ص( لاهيجيند از:ا عبارتبرخي از حكما  فخـر رازي/)88گوهر مراد،

ج1411( صص1، خواجـه/)581-580صالتاج، ��Aو 435، تا] ([بي،)الدين قطب( شيرازي )/ 707و 701،

ملارجبعلـيو ابونصر فارابي، احمد بخاريبن فضل، استرآبادي مدجعفرمح، علامه حلي، نصيرالدين طوسي

 . تبريزي
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ت در مجردات داشته باشد. تواند تصويري از حرك د، نميكنمي را انكار جوهر

در سينا ابندو دليل عمده و انقـلاب بر انكار حركت جوهري شبهه عدم بقـاي موضـوع

(شيرازي، ملاصدراماهيت است كه  ج1981به هر دو شبهه پاسخ داده است ص3، ،70.(

مي در جهان آنكه موهم محذوراتي چون كـون كند بدون شناسي صدرايي، جوهر حركت

ت بيو فساد يا زيـرا در سراسـر حركـت بـا وجـودات؛نهايت گردد تالي آنات يا تحقق انواع

و مختلف سروكار نداريم و تشـخ بلكه،متعدد و با اسـتمداد از اصـالت وجـود ص وجـود

(جوهر) واحد متصل ممتد سيال متـدرج اسـت اشتداد وجود در سراسر حركت يك وجود

ب تحليلگاه ذهنآن شود؛ كه كل آن در كل زمان محقق مي خاصيت خود از اين امـررگر بنا

ميواحد پيوستار يكپارچه و قول به كند؛، انواع بالقوه را انتزاع بنابراين نفي حركت جوهري

 دهد. ثبات آن، امتناع حركت در مجردات را نتيجه مي

ب) اثبات حركت جوهري
بر لهينأصدرالمت و پـذيرش حركـت در اعـراض، حركـت در جـواهر را هـم علاوه مـدلل

و حركـت اساساً ملاصدرانظرمبرهاني كرد. از  و حركت در اعراض بـدون دگرگـوني تغير

 در جوهر اشيا ممكن نيست.

با توجه به حركت قطعيه، وجود سيال از ابتدا تا انتها يك وجود واحـد تـدريجي دارد

و حركات عرضـي اسـت  و متحرك در حركت جوهري كه اتصال ملاك وحدت حركت

ج و اشراق، حركت در جوهر ملاصدرا). 272ص،6(همان، اگرچه بر خلاف فلاسفه مشا

و ادله متعددي بر آن اقامه كرد حدراما؛را پذيرفت ركـت در مجـردات ابتدا از كـلام وي

منكر حركت در مجردات است يا اينكه چه بسـا لذا ايشان نيز ظاهراً قابل استنباط نيست؛

نب اين مسئله مستقلاً كلا؛وده استبراي وي معنون م وي ظهـور در حركـت امتـدادي لذا

به دارد؛ و دليلازاينرو و زوال تدريجي يا همان خلع انحصار حركت در مصداق حدوث

كه ملاصدرالبس كه بر اساس آن،  معتقد است موجودات مادي از لحظه پيدايش تا زماني

و معدوم پيوستهوجود دارند،  حركت در مجردات تواند شدن هستند؛ نمي در حال موجود

و اعـدام تـدريجي وجـود يـا حركـت؛را بپذيرد زيرا بر اساس حركت به معنـاي ايجـاد
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و بالقوه از متحـرك جوهري امتدادي، كل متحرك واحدي سيال است؛ اما هر جزء فرضي

و بعدي واقعاً و با جزء فرضي قبلي (ر.ك: علي متفاوت است الدوام در حال تغييـر اسـت

ص1361شيرازي،  ج1981ر.ك:و 400-401، ص3، ج 138، ص9و ،94-95.(

و مجـردات چـون مـاده و اعدام مخصوص عالم ماده است پس حركت به معناي ايجاد

و،ندارند و درنتيجه حركت ندارند ايجاد ه بسياري از اتبـاع حكـت صـدراييك چنان؛اعدام

 تند.قائل به حركت در مجردات نيس اما لزوماً،پذيرند حركت جوهري را مي

 . استكمال نفس ناطقه3
م؛استكمال نفس است مبناي ديگر و اثبات در آن ثر در بحـثؤاز اين جهت كه موضع نفي

رو در ذيل به بررسي اسـتكمال نفـس از ديـدگاه ازهمين؛ثبات يا حركت در مجردات است

 پردازيم.مي ملاصدراو سينا ابن

 سينا الف) ديدگاه ابن
اما تفسـير وي از اسـتكمال نفـس بـا تفسـيري كـه؛استكمال نفس را پذيرفته است سينا ابن

مي ملاصدرا در،دهد از استكمال نفس ارائه تفاوت قابل توجهي دارد. علت اين امـر را هـم

مي سينا ابنمباني  و سپس بـه توضـيح ديـدگاه بايد جستجو كرد. ابتدا مباني وي را ذكر  كنيم

ميوي در خصوص نحوه استكما  پردازيم.ل نفس

و حركـت در اعـراض اين است كه وي قائل بـه ثبـ سينا ابناولين مبناي ات در جـواهر

ص1404سينا،(ابن است حركت در جوهر نفس،كسي كه چنين مبنايي دارد ). طبيعتا98ًج،

بر سينا ابنپذيرد. دومين مبناي را هم نمي اسـاس ايـن ديـدگاه حدوث روحاني نفس است.

ونفس در هن و حدوث، مجرد از ماده است و اسـتعداد،چون مـاده نـدارد گام پيدايش قـوه

و استعداد نداشته باشد، تغييري هم نمي بـر؛تواند داشته باشـد ندارد. اگر نفس قوه  بنـابراين

 پس نفس هم عاري از تغيير است.؛اساس ديدگاه سينوي، لازمه تجرد، ثبات است

يعنـي،دانـد در اين است كه عوامل استكمال نفـس را عـرض مـي بوعليسومين مبناي

از،اما نه استكمال جوهري؛پذيرد استكمال نفس را مي بلكه استكمال را به اعـراض خـارج

(ابن نفس مي ص»الف«، 1404سينا، داند بر71، اساس اين سه مبناي راهبـردي در فلسـفه ).
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مي سينا ابن د ديدگاه وي را چنين مي قطعاً بوعلياد كه توان توضيح پذيرد؛ استكمال نفس را

در رايب و الهيات شفامثال نـاقص تـا مرحلـه عقـل استكمال نفس انساني از مراتب بالقوه

و مستفاد را  (همو، بالفعل ص1387مطرح كرده است  اشـارات همچنـين در كتـاب.)480،

و افاضه موجودات عا«گويد: مي مينفس ناطقه به واسطه آلت هاي بدني (همو،»يابد لي، استكمال

ص1375 ج1375/ طوسي، 125، ص3، ،260(.

و كسب فضيلتب ديگر آثار خود نيز او در  هاي نفس دانسـته اسـت. دن را ابزار استكمال

از است، استكمال نفس را پذيرفته سينا ابنبا وجود اينكه و چـون منكـر حركـت جـوهري

بلكه بـر ايـن بـاور،داند اين فزوني را در جوهر نفس نمي،سويي قائل به تجرد نفس است

و تجدد است كه جوهر نفس از ابتدا تا انتها ثابت مي و حركت و فساد و عاري از كون ماند

و حركت دارندل است؛امثا كـه؛ برايدر عين حال اعراض نفس تغيير مثال در بحـث علـم

ميينفس انسان عالم به اشيا و دائما مختلف مي گردد وشو بر علم او افزوده د، اين فزونـي

ارتباط علم بـا نفـس را از قبيـل ارتبـاط سينا ابنگيرد. استكمال در عرض نفس صورت مي

آنبه،داند عرض با جوهر مي بلكـه،دانـد كه وي عرض را از مراتب وجود جوهر نمـي ويژه

مي معتقد است عرض وجود في نفسه  با ايـن همـه شود. اي دارد كه به وجود جوهر ضميمه

درحقيقت عرضي است كه بر نفس عالم عارض،شود علمي كه براي نفس انسان حاصل مي

آن مي شود. به ديگر سخن اعراض پس از لحوق به واقعيـت نفـس هنـوز واقعيـاتي مغـاير

و  و جوهري نفس شـوند و هرگز عين واقعيت نفس نيستند تا موجب تكامل دروني  هستند

وي حاصل از لحوق يا زوال اعراض براي نفس امكـان فقط تغييرات غيرجوهر  پـذير اسـت

و صور علمي به عنـوان نفس با همان نحوه وجود اوليه براي هميشه ثابت باقي خواهد ماند

مي عرض همچون تصويرهايي بر  گردند. صفحه نفس ضميمه

شفادر سينا ابن و محل صور اشياسـتمي نفس در؛گويد نفس، قابل  يعنـي صـور اشـيا

مي نفس حلول مي و موجب زينت نفس (ابـن كنند ج»ج«، 1404سـينا، شـوند ص2، ،213 .(

و صور علميـه كمـالات ثانويـهامشائي اي هسـتند كـه عـارض بـر نفـسن معتقدند ادراكات

و اوليا در جوهر واحد نفس يكسـان مي و افراد انسان حتي پيامبران و اختلافشـانا شوند نـد



136

ييز
پا

13
93

ارة
شم

/
59/

بي
ذه

س
عبا

سيد
هر،

يم
عيد

س
مد

مح
ي،

مران
كا

ميه
س

و اخلاق اسـت در صو (حسـن زاده آملـي،اد بـر نفـس كـه امـوري زايـر علميه ، 1385نـد

).431ص

آنبه، سينا ابناساس مباني حاصل سخن اينكه بر و معقـول ويژه كـه منكـر اتحـاد عاقـل

و ادراكـات عـارضااست، در فر و درحقيقت صور عقلي يند تعقل جوهر نفس ثابت است

و بر نفس مي مي شوند تواند قائل نمي سينا ابنلذا؛گيرد تبدل در كمالات عرضي آن صورت

و صـفات؛به حركت در مجردات شود و حالات و نـدا چون موجودات مجرد فاقد اعراض

 توان حتي استكمال عرضي را هم در آنها تصور كرد. نمي

ب) ديدگاه ملاصدرا
وابـ،انسان از بدو تولد تا زماني كـه در دنياسـت و عمـل كمـالات، صـفات دو بـال علـم

ميهاي ويژگي و تكامـل اسـت مختلفي را كسب چـون انسـان؛كند كه خود نوعي حركـت

و كمالاتي مي بـا توجـه ملاصدرايابد كه در گذشته فاقد آنها بوده است. خود را واجد امور

و حركت جوهري، استكمال نفـس  به مباني خويش همچون اصالت وجود، تشكيك وجود

ب را تبيين مي و تغيير را در اعراض نفس دانستهكه است سينا ابنخلافركند. وي ذات،كمال

دلا داند، نفس را ثابت مي و و تحول ذاتي نفس تصريح كرده است لـييبه استكمال جوهري

( ملاصدراكند. بر آن اقامه مي ج1981شـيرازي، با توجه به اصالت وجود ص4، ،275-276 

ص1389ر.ك:و ص57، در69-74، و پذيرش حركـت قطعيـه در خـارج، معتقـد اسـت (

و ماهيات مختلف از آن انتزاع مي و باقي است  شود. طول حركت جوهري وجود، ثابت

و از منظـر وي جهـان لهينصدرالمتأ قائل به حركت جوهري در سراسر عالم ماده است

و عرضبا هم و نفسي و دگرگـوني هاي آنهـه جواهر مادي، صوري ا هـر لحظـه در تجـدد

(ر.ك: همو،؛است ج1981زيرا حكم نفس، حكم طبيعت است ص8، ،»الف«، 1382و12،

و جـوهر نفـس راه ملاصدراكه پيداست گونه همان.)245ص حركـت جـوهري را در ذات

مي مي و عرضه متحرك و نفس را بجوهره و جواهر مادي همچنان؛داند دهد كه ساير اجسام

دمهر لح و اسـتكمال نفـس را بـر اسـاس ملاصـدرا نـد.ا دم در حال حدوث تـدريجيبه ظه

ب حركت جوهري نفس تفسير مي خلاف مشائين قائل به حدوث جسـماني نفـسركند. وي
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و قـائم؛است  بـه بـدن بـوده اسـت؛ بدين معنا كه نفس ابتدا امـري جسـماني مباشـر مـاده

است، سپس مجرد شده است؛ يعني ديگر قـائم اي كه بدون بدن امكان وجود نداشته گونه به

) و بدون آن نيز قابل بقاست صص1981همو،ر.ك:به بدن نيست ).329و 326، 38،148،

به اين معناست كه نسبت به بـدن،به تعبير ديگر اينكه نفس موجودي مادي جسماني است

و نفـس تـا؛ به عبارت سوموجود رابطي دارد نفسيت نفس در گرو ارتبـاط بـا بـدن اسـت

سـو،زماني كه نفس است و تعلق ذاتي نفـس اسـت. از و اين اضافه ي همواره با بدن است

آن ديگر در علم يـك،النفس صدرايي نفس واقعيتي ذومراتـب اسـت كـه بـر اسـاس نفـس

(ر.ك:  ، 1981همـو، حقيقت واحدي است كه هر مرتبه آن حكمي مغاير مرتبـه ديگـر دارد

). در اين صـورت نفـس در برخـي از مراتـب خـود 225-223و 136-51،133صص8ج

و قائم به بدن مي زا مادي و با زوال بدن مييباشد درل و برخي از مراتب ديگر مجـرد شود

و با زوال بدن زايو غير البته نيل به ساحت تجردي به مـدد حركـت؛شودل نميقائم به بدن

ت.جوهري اشتدادي اس

حركـت تنهـا ملاصـدرا اين است كه آيا از نظر،شود اكنون پرسش اساسي كه مطرح مي

و مراتب تجردي نفس فاقد حركت اسـت يـا  و مرتبه مادي بدن است منحصر به بعد مادي

و تجدد را به سـاحات تجـردي نفـس هـم راه مـي  حركـت دهـد؟ يقينـاً اينكه وي حركت

هـم مـورد اسـت صراحت ذكر شدهبه صدرات جوهري در مراتب مادي نفس، هم در عبارا

و؛اتفاق شارحان حكمت صدرائي است و داراي قـوه زيرا نفـس در آغـاز پيـدايش مـادي

و درنتيجه  در حركتاستعداد است پذير است. اخـتلاف در ميـان پيـروان حكمـت متعاليـه

و حركت در بعد مجرد نفس اسـت كـه-به عبارت ديگر-خصوص حركت در نفس مجرد

 قائل به حركت در مراتب تجردي نفس است؟ ملاصدراآيا 

كه در موجودات مجرد راه گونه برخي از شارحان حكمت صدرائي معقدند حركت همان

(به نقـل از: عبوديـت،  ص1390 ندارد، در مراتب مجرد نفس نيز راه ندارد و عمـدتاً 205، (

حركت در مجـردات اسـت ادله آنها بر عدم حركت نفس مجرد، همان ادله مشائين بر امتناع

و اثبات هيولي استوار است؛ كه خود بر برهان قوه و مـادهو فعل زيـرا نفـس مجـرد اسـت
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و و استعداد ندارد؛ پس نفس نيز ندارد حركـت،چـون فاقـد قـوه اسـت موجود مجرد قوه

و ثابت است. برخي نيز تكامل نفس در حكمت صدرائي را مي بـه؛پذيرنـد ندارد امـا آن را

مي» اشتداد وجود« نه تفسير ج1388(طباطبايي،» حركت نفس«كنند ص1، ،171.(

بر انحصار حركت در بعد مادي نفس لهينأصدرالمتدر هر صورت شواهدي در سخنان

[بي (شيرازي، ص وجود دارد شااست ) كه موجب شده 170تا]، رحان قائل بـه ثبـات برخي

دو صدراملابنابراين نفس مجرد شوند؛ براي پذيرش حركت در بعد مجرد نفس خود را بـا

و از طرفي با ادله نقلي محذور جدي مواجه مي م ديد و تكامـلؤاي مواجه بود كه يد حركت

مي صدرانفس مجرد بودند. دو محذور عقلي كه  يكي تجـرد نفـس،ديد در پيش روي خود

مي،بود و،خواست قائل به حركت در نفس مجرد شود چون اگر و تعارض حركت با تنافي

آنبه؛چون لازمه تجرد ثبات است؛شد تجرد مواجه مي ادلـه مشـائين بـر ملاصـدرا كه ويژه

آيد كـه منكـر رو از برخي عبارات وي برمي ازاين؛پذيرد استحاله حركت در مجردات را مي

 حركت در نفس مجرد باشد. 

د ملاصدرامحذور ديگر اين بود كه اگر و قائل به حركت ر نفس مجـرد شـود، وحـدت

ب؛شود ثبات هويت نفس مخدوش مي و جـواهر مـاديرزيرا نفس خلاف ساير موجـودات

و متجدد محض و هويت شخصيه،ندا كه سيال موجودي ثابت است كه در طول عمر، ثبات

و ثبـات نفـس را بـه مخـاطرهيلذا وقـوع حركـت در نفـس، بقـا؛آن پابرجاست وحـدت

و غيرمتحـرك انگاشـته شـود درحالي؛اندازد مي گونـه هـيچ،كه اگر بعد مجرد نفـس ثابـت

و تنافي رخ نمي و ساحت مادي كاملاً؛دهد ناسازگاري هـر جـدا بـوده، چون ساحت مجرد

و مرتبه مجرد نفس ثابت است. مشـكل كدام حكم خود را دارند. مرتبه مادي نفس متحرك

از لهينأصـدرالمت تفسـير،ودشـ ديگري كه سبب انكار حركت در ساحت تجردي نفس مـي 

قائـل بـه اسـتكمال نفـس قطعـاً ملاصدراحركت اشتدادي نفس است. توضيح مطلب اينكه

و آن را بر اساس حركت جوهري اشتدادي تفسير مي كند. حركت جـوهري اشـتدادي است

به هم اولاً و حدوث امر ديگري است به جاي آن و متصل؛ به تعبيـر زوال امري طورپيوسته

زاديگر  ميدر هر آني امر قبلي و امر بعدي حادث در ملاصدرا گردد. ثانياً يل از حركتي كـه
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يا حركت اشتدادي ياد» لبس بعد اللبس«تعبيربا،تر است امر حادث از امر معدوم كامل،آن

(ر.ك: مطهري، مي ج1384كند صص11،  ). 394-392و 374-378،

ب درربنا و اعـدام اين نوع تفسير از حركت نفس كـه و ايجـاد و زوال فضـاي حـدوث

و برخي از معاصر بااتدريجي است ميامنن از آن  طبيعتاً،كنند حركت جوهري امتدادي ياد

چـون در ايـن حركـت،؛شـود قائـل تواند به حركت جوهري در نفس مجرد نمي ملاصدرا

و موجـود مجـرد بعـد از  شخص سابق در لاحق موجود نيست. از طرفي نفس مجرد است

و اعـدام در مرتبـه  و تباهي در او راه ندارد. همچنـين ايجـاد و فساد پيدايش محفوظ است

و بقا  نفس سازگار نيست.يمجرد نفس با ثبات

شد بنا و حركـت جـوهري نفـس قائل به اسـتكم قطعاً ملاصدرابر آنچه گفته ال نفـس

و محـذورات عقلـي حركت به مراتب مجرد نفس با چالش اما در تسري؛است هاي جـدي

و تبييني عقلي روانشيپواو مواجه است كه اگر بيعرضه نكننپاسخ به د، شك وي محكوم

 حصر حركت در ماديات خواهد بود.

و بررسي مباني نفي حركت در مجردات  مقام دوم: نقد
ا وبعد در ايـن،نفي آن در مجردات را بيان كرديمز اينكه مباني انحصار حركت در ماديات

مي مقام متناظر با هر به نقد مبـاني فـوق ملاصدراكوشيم بر پايه فلسفه يك از مباني مذكور

و درنهايت به نتيجه  اي متفاوت برسيم. بپردازيم

 انكار هيولي.1
و ادله مثبت آن قابل مناقشه اسـت. مبناي اول پذيرش هيولي بود؛ از پـيش اما وجود هيولي

شناختي براهين اثبـات ابتدا به نقد روش يك از اين براهين بپردازيم،هررنكه به نقد مختصآ

 پردازيم. هيولي مي

 شناختي نقد روش) الف
كـها هـاي حاصـل از مطالعـات تجربـي بـه همـان انـدازه يقينـي گزاره ارسطودر فلسفه نـد

يـك هاي حاصل از برهان. به عبارت ديگر در سنت ارسطويي از تجربه مـي گزاره تـوان بـه

(ر.ك : خراسـاني،  و ضـرورت منطقـي رسـيد ج1377يقين ص7، براسـاس).607ـ 569،
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و مصاديق مـادي اسـت آن،همين روش، اگرچه هيولي بر پايه شواهد حسي درجـه اعتبـار

و گزارة هر گزارهيقيني كمتر از يقينيات برهاني نيست كـه گونهاي است كه طرف موافق آن

و غير-موجبه يا سالبه، ممكنه يا ضروريه، دائمه يا غيردائمه-باشد طرف مخالف آن ممتنع

(ر.ك: طوسي،  ص1377قابل تصور باشد ،260-261.(

مي برهان شفاءدر سينا ابنكه چنان اي قابليت تغيير داشـته شود كه اگر مفاد گزاره متذكر

مي،باشد (ر.ك: از قلمرو گزاره يقيني بيرون رود، چون مقـدمات برهـان بايـد يقينـي باشـد

ص1954سينا،�ابن و هيچگونـه؛)120، بنـابراين يقـين برهـاني وصـف خـود قضـيه اسـت

ك و گمان انسان ندارد. منطقيون هم در كـه تب خود به اين امر تذكار دادهارتباطي به باور اند

و يقيني استدلال برهاني متقوم بر دو شرط يقيني ؛بودن مقدمات اسـت بودن صورت استدلال

كه اين نكته مهم در ادله اثبات هيولي به لحاظ روشي مورد غفلت واقع شده اسـت. درحالي

و تحولات آن يك روش علمي اس ـ و يافتن تغيير ؛ت نـه فلسـفي جستجو در جهان طبيعت

و محسـوس بـراي اثبـات يـك قاعـده ازاين و تحـولات مـادي رو مبناقراردادن ايـن تغييـر

و فلسفي از لحاظ روشمت (ر.ك: ذهبـي، شناخت افيزيكي ص1385ي محل ايراد اسـت ،21-

23 .( 

و فعل)ب  نقد برهان قوه

د و مناقشات ممتدي ازاشكالات زوايـاي جملـهر خصوص اين برهان صورت گرفته است؛

ا و در ملاصدرامغفول نمانده است. شيخ اشراقبرام اين برهان از ديد قابل نقض  اسفارهم

و و در صدد دفاع از اين برهان گـويي بـه اشـكالات پاسـخ اشكالات وي را گردآوري كرده

ج1981(ر.ك: شيرازي، برآمده است ص5، ،77-119.(

مينخست مقدمـه سـوم ايـن برهـان اسـت.،شود ين اشكال اساسي كه بر اين برهان وارد

اي كه در اين مقدمه واقع شده است در اين نكته نهفته اسـت كـه فعليـت مـلازم بـا مغالطه

و و قوه ملازم با فقدان تلقي شده است و وجدان و فقدان، تقابـل عـدم چون تقابل وجدان

ج1380(فياضـي، توانند در شيء واحد جمـع شـوند نميملكه است، اين دو  ص2، ،375 .(

و محـال اسـت كـه جسـم هـم  پس حيثيت فعليت در جسم، عين همان حيثيت قوه نيست
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و هم بالقوه فاقد ابعاد ثلاثـه جـوهري باشـد  راكـهچ؛بالفعل واجد ابعاد ثلاثه جوهري باشد

و هـم بـالقوه فاقـد تناقض است. همچنين محال است جسم بالفعل واجد ابعاد ثلاثه باشـ د

ا و و كماصور نوعيه  بايد براي رفع تناقض، همه اجسام عـالم لذا ضرورتاً؛لات ديگرعراض

و صورت باشند.  طبيعت مركب از دو جزء جوهري به نام هيولي

كند وجود يك حيثيت بالقوه در هر جسـم اسـت نهايت چيزي كه اين برهان اثبات مي

و فعليتش صرف نه وجود يك جزء جوهري  كـه اسـت. چنـان» بودن قوه«كه همه حقيقتش

و متذكر گشتهابرخي از معاصر انـد كـه هرچنـدن به وقوع مغالطه در اين برهان تفطن يافته

و عدم آن با هم جمع نمي در محل بحث ملكه بـا عـدم ملكـه ديگـري مطـرح، شوند ملكه

و فقدان آن با هم جمع نمي ولي اكنون وجـدان ابعـاد ثلاثـه؛شوند است. وجدان ابعاد ثلاثه

و فقدان صور نوعيه يا اعراضي كه جسم آنهـا را نـدارد  لـذا اجتمـاع؛جوهري مطرح است

و فقدان يك ملكه ديگر اشكال ندارد و كـري بـا هـم؛وجدان يك ملكه مثل اينكـه بينـايي

و نابينايي اسـت،شوند جمع شوند. آن دو چيزي كه با هم جمع نمي مل؛بينايي و يعنـي كـه

ج (ر.ك: همان، ص2عدم خود آن ملكه ).376ـ 375،

و و فعـل و فقدان دو جهت متفاوت باشد، اجتماع قـوه و وجدان و فعل اگر متعلق قوه

و عقلاً و فقدان در شيء واحد از دو جهت متفاوت است ممنوعيتي ندارد. به ديگـر وجدان

ا و فقدان و متعلق قوه و وجدان امري است اي مر ديگري است. اين نكتـه سخن متعلق فعل

و اساساً،ل واقع شدهوغفماست كه از ديد مشائيان اين مسئله خارج از محدوده تقابـل قـوه

و فعل گشاده و جريان قاعده تقابل قوه و در سريان اند. علامه دستي به خرج داده فعل است

ج1388(طباطبايي، است بر اين دو جهت متفاوت تصريح كرده نيز طباطبايي ص1، ،167.(

 اسـت به آن اشـاره كـردهو توان گفت اولين كسي كه به اين مغالطه تفطن يافته البته مي

تبديل نفس انسان از عقـل«در بحث ملاصدرااست. شاهد مطلب اينكه صدرالمتألهينخود

مي» هيولاني به عقل بالفعل و دو شبهه را مطرح در پاسخ خـود تركيـب را زمـاني لازم كند

و فعل نسبت به كمال واحد باشد داند مي و اما بالفعل؛كه قوه بـودن نسـبت بـه يـك كمـال

و دو جـوهر جـدا بالقوه بودن نسبت به كمـال ديگـر، دو حيثيتـي نيسـتند كـه دو موضـوع
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(شيرازي، و تركيب لازم آيد ج1981بخواهند ص3، شـهيد ملاصـدرا ). پـس از 433-434،

و صـورت بـه هم به اين بحث توجه داشته است. مطهري وي بيان فلاسفه را دربـاب مـاده

و اسـتعداد مطـرح  و موجـودات داراي حركـت عنوان دو جزء جوهري موجود در اجسـام

مي مي و سپس به انكار آن (طباطبايي، كند ج1367پردازد ص4، ،17-18.(

و هم قوه دارد ملاصدرانظريه فراهم،زمينه را براي باور به اينكه مجرد، هم بسيط است

و تشـكيك ملاصدراً سازد. ثانياً مي كه براساس مباني خاص خود همچـون اصـالت وجـود

و اجـزا را تحليـل  و حركت جوهري باورمند به تركيب اتحادي ماده صـورت اسـت وجود

و بررسي ديدگاه مطهريرو شهيد ازاين؛داند منكر هيولي نيست عقلي مي  ملاصـدرا در نقد

 گويد: مي

و اجـزا اگر تركيب را هكـ چنـان-تحليـل عقلـي بـدانيمرا اتحـادي

دو ديگر نمي است، تصريح كرده ملاصدرا و صورت را توانيم هيولي

و نمي اگـر خصوصـاً؛تـوان هيـولي را پـذيرفت نوع از جوهر بدانيم

معتقد شويم كـه است، در همان باب تصريح كرده صدراكه طوري آن

ب  نـي اعتبـار شـرط لائـي يع ماده متّحده با صورت حتي قابـل اعتبـار

 رو مطابق نظريه تركبّ اتحادي اصلاً ازاين ...استقلال نوعي نيز نيست

به نمي ، 1367(طباطبـايي، هيچ وجه به هيولاي اولي قائـل شـد توان

ص4ج ،169–175 .( 

و نيز اصل حركت هسـتي را بـاور دارد ملاصدرابنابراين ،كه تركيب اتحادي را پذيرفته

زيرا در عقل حد يقف نـدارد. ايـراد؛شد نبايد به هيولاي اولي حتي به تحليل عقلي قائل مي

لازمه تركيب اتحادي اين است كه حتي اعتبار بشـرط لائـي اين است كه اگر صدراديگر بر 

را،نيز ممكن نباشد ج چرا نظريه جواهر خمسه (همان، ص4پذيرفته است ،176.(

بلكه برهان بر عـدم وجـود هيـولي،ن اثبات هيولي مخدوش استبنابراين نه تنها براهي

و از طرفي ديگر در تعريـف وجود دارد. از طرفي گفته مي شود وجود مساوق فعليت است

هيـولي اين حـرف يعنـي اصـلاً.شود، موجودي است كه هيچ فعليتي ندارد هيولي گفته مي

و تناقض است م اساساً.)1385(فياضي، موجود نيست ،وجودي كه فاقد فعليت باشدفرض
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بـا فرض صحيحي به نظر نمي و فرض اينكه هيـولي در سـايه صـورت، فعليـت يابـد رسد

و قوه محضآن ويژگي ذاتي (مصباح،،بودن است، كه نداشتن فعليت ، 1389سازگار نيست

ص2ج ص1405و 191، ،141.(

و لوازم صو و استعداد عرضي از آثار و بـه در صورت انكار هيولي قوه رت نوعيه اسـت

مي عين وجود صورت نوعيه باشد. سخن مشـائين اي كه با جسميت هوهويت دارد، موجود

مبني بر اينكه يك جزء جوهري به نام هيولي وجود دارد كه حامل اسـتعداد اسـت، درسـت 

(فياضي،  .)1385نيست، بلكه حامل استعداد خود صورت است

و وصل)ج  نقد برهان فصل

و فعـل برخـوردار نيسـت شايان ذكر است و وصل از اتقان برهان قـوه حتـي؛برهان فصل

مي،برخي از كساني كه به وجود هيولي باور دارند (جـوادي اين برهان را قابل مناقشه دانند

ص1386آملي،  ).16، بخش سوم از جلد اول،

و وصل در و برتـربه الشواهد الربوبيهچگونگي ارائه برهان فصل ي روشني به اهميـت

و وصل دلالت دارد. از نظر و فعل بر برهان فصل ايـن برهـان اگـر بـه ملاصدرابرهان قوه

و فعل برنگردد ص1360(شيرازي،، تمام نيستبرهان قوه ). ايـن برهـان نيـز همچـون21،

و فعل و اشكال واقع شده اسـت،برهان قوه شـيخ ازجملـه؛بلكه به مراتب بيشتر مورد نقد

ج1981و،(هم مطارحاتدر اشراق ص5، در71، و (سـهروردي، �.������F/�به بعد)

ص1375 [بي74، ر.ك: شيرازي، ص/  ) چند اشكال بر اين برهان وارد كرده است. 207تا]،

هم است در نقد اين برهان گفته شده آن شـيخ اشـراق دو نوع اتصال وجود دارد كه بـه

در توجه داشته  و هم علامه طباطبايي ج1388(طباطبـايي، ���/��120 �است ص1، ،165 (

و يك اتصال عرضي كه متعين؛است به آن تصريح كرده يك اتصال جوهري كه مبهم است

و همان حجم مي مـي است و تفكيك جسـم زايـل شـود، باشد. آن اتصالي كه در اثر تقسيم

و همان حجم مي مي؛باشد اتصال متعين است  ولي ابعاد ثلاثـه،رود يعني حجم جسم از بين

بلكه مقـدار تقسـيم،شود جسميت تقسيم نمي.رود اش كه نامعين است، از بين نمي جوهري

مي؛شود مي عبـارت اسـت از خـود جسـم. هـم اتصـال،پذيرد پس آن چيزي كه اتصال را



144

ييز
پا

13
93

ارة
شم

/
59/

بي
ذه

س
عبا

سيد
هر،

يم
عيد

س
مد

مح
ي،

مران
كا

ميه
س

و هم انفصال عرضي را خود اين جسم مي (حجم) پـذيرد. آن اصـل مشـترك ميـان عرضي

و متصل كه كار هيولي را انجام پـس ايـن برهـان؛اصـل جسـميت اسـت،دهـدمي منفصل

(فياضـي، تواند اثبات جوهري به نام هيولي كند كه صرف نمي بنـابراين؛)1385القـوه باشـد

و انفصـال،آنچه در تقابل با انفصال است اتصال است نه امتـداد. امتـداد نسـبت بـه اتصـال

و با هر دو مي ،مشـائين دچـار مغالطـه گردنـد اسـت سازد. آنچه سبب شـده لابشرط است

و دخيل  نمودن اطلاقات عرفي در مباحث دقيق علمي است. اشتراك لفظي

و تركيـب طور اين استدلال به و فسـاد و قول به كـون كلي بر پايه انكار حركت جوهري

؛شـود انضمامي بنا شده است. به اين صورت كه ماده پس از اتحاد با صورت از او جدا مـي 

ص مثلاً ميهيولي مي ورت واحدة متصله را رها و با دو صورت متحد را كند و باز آنهـا شود

مي رها مي و صورتي نظير صورت اولي را هم اين اشكال را مطرح مطهريشهيد.پذيرد كند

و فسـاد سـازگار،كرده معتقد است قول به جوهريت هيولي در مقابل صورت با نظريه كون

و فسـاد همـواره بـا پيـدايش صـورتي،؛است نه با نظريه تكونات تدريجي زيرا بنا بر كون

و البته بايد جوهري فرض كرد كه با هـر دو صـورت موجـود صورت سابق از بين مي رود

و چـه  و جوهر مستقل ضرورت نـدارد است؛ ولي با نظريه تكونات تدريجي، فرض هيولي

او،صـدرالمتألهين بسا قبول هيولي به عنـوان جـوهر عليحـده مسـتقل از طـرف  غفلتـي از

(طباطبايي،  ج1367محسوب شود ص4،  هـم اظهـار داشـته طباطبـايي علامـه ). 184-185،

ناچار جـوهر جسـماني اند،ي هيولي را اثبات كردهاآن گروه از فلاسفه كه ماده به معنستا

و جسم كه نتيجه تركيب آنهاست، تقسيم كرده را به سه قسم ولي؛اند هيولي، صورت حسي

ح ركت جوهري بايد هيولي را جهتي از جهات وجود جسـم دانسـت، نـه موجـود با اثبات

ص (همان، ).309مستقلي در برابر جسم

بنـدي توان به اين جمعمي،از مجموعه آنچه درخصوص براهين اثبات هيولي گذشت

و فعل با اشكالات اساسي مواجـه هاي رسيد كه برهان و قوه و وصل رو ازايـن؛انـد فصل

اثبات ماده اولي وجود ندارد. حتي اگـر در مكتـب مشـاء ايـن امكـان وجـود دليلي براي

و هـم فعليـت، اصـلاً  وجـود هيـولي اثبـات داشت كه يك موجود هم قوه داشـته باشـد



رس
بر

يدي
گاه

د
ينف

ات
جرد

رم
تد

رك
ح

145

را؛شد نمي چون در آن صورت اين امكان وجود داشت كه خود جسم، فعليت ابعاد ثلاثه

دي،در كنار قوه آن داشته باشد (ر.ك: فياضـي، بدون نياز به جزء گري كه حامل قوه باشـد

1385.(

شـود كـه ايـنن به انكار هيولي نام بزرگاني ديـده مـي مطلب ديگر اينكه در شمار قائلا

و  و اثبـات آن امـري بـديهي مطلب خود حاكي از اين است كه وجود امري به نـام هيـولي

با هيـولايي كـه مشـاءو حكمت متعاليه ملاصدرارو هيولي در كلام ازاين*؛عليه نيست متفق

خود منكر هيولاي مشايي اسـت. وي مـاده صدرالمتألهينلذا؛گويد بسيار متفاوت است مي

داند. اين سخن از برخـي مبـاني صـدرايي همچـون تركيـب را يكي از حيثيات صورت مي

(ر.ك: شيرازي،  و صورت ج1981اتحادي هيولي ص3، و اينكه شيئيت شـيء 319-320، (

(ر.ك: همو، به فصل اخير اس ج1366ت ص4، و نيز اينكه فصل نحوه وجـود اسـت 280، (

ص1375(همو، مي322،  آيد. ) به دست

و بالتبع جـز بر اساس تفسير اتحادي اصلاً ماده چيزي جز جهت نقص شيء داراي ماده

(شـيرازي،  ج1981جهت نقص صـورت نيسـت ج 5،144، ص9و بـا صـدرالمتألهين).3،

ادي هيولي با صورت، درحقيقت، هيـولاي مشـائي را كـه وجـودي شدن به تركيب اتح قايل

مغاير وجود صورت دارد، انكار كرده، آن را به حيثيتي مجوز امكان تغيير فرو كاسـته اسـت 

كه صرفاً بر حسب تحليل عقل وجودي مغاير وجـود صـورت دارد نـه بـر حسـب خـارج 

ص3ج،1391(عبوديت،  ر404، و نتايجي ا به دنبال دارد كه هر يك از ). انكار هيولي لوازم

 مانعي را از پيش رو بردارد.،تواند راهگشاي مسئله حركت در مجردات بوده اين امور مي

و فعليتد)  امكان اجتماع قوه
و بلكـه صدراجوهري مستقل عيني از سويواگر وجود هيولي به عنوان جز مورد مناقشـه

و در اين صورت  و فعل است و نتايج اين امر، امكان اجتماع قوه مورد انكار است، از لوازم

 
ص6ج، مجموعه آثار( شهيد مطهري، خواجه طوسي، رواقيون، اشراق شيخ* (به نقلاي الهي قمشه)،732،

 االله مصـباح آيـتو)جلد پـنجم تفسـيرالقران الكـريم83صفحه( مصطفي خمينياالله جوادي آملي)،تاز آي

و تعليقه نهايةالحكمه(  اند. منكر هيولي شده)آموزش فلسفه
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.. در اين صورت مسـئله اثبـات تسـري حركـت در مجـردات.اجسام خارجي بسيط هستند

پذيري مجردات اين بود كـه حركـت بـه معنـاي يكي از موانع حركت؛ زيراشود تسهيل مي

و اگر در مجردات حركت راه يابـد خروج تدر و مـاده،يجي از قوه به فعل است بايـد قـوه

و اين خلاف فرض تجردشان مي و داشته باشند باشد. اما وقتي ثابت شـد كـه اجتمـاع قـوه

امكـان حركـت نيـز توانيم بپذيريم كه در مجـردات فعل در شيء واحد محذوري ندارد، مي

ف؛هست اما نيازي به هيـولي؛در آنها متحقق است عل تدريجاًبدين معنا كه خروج از قوه به

و حامـل،و ماده نيست و هم جهت فعل در خود مجردات جمع اسـت بلكه هم جهت قوه

و آثار  و استعداد از لوازم و قوه و صور نوعيه است و استعداد خود مجردات و ويژگـي قوه

و بلكه بنا خود صورت نوعيه مجرد است؛ اسـتعداد را معقـول ثـاني بر قول كساني كه قـوه

و اسـتعداد بـه وجـود؛كنند نيز نياز به حامل قوه نيست تلقي مي چون در اين صورت قـوه

 باشند. همان منشأ انتزاعشان موجود مي

و فعـل در واقعيـت بسـيطي مثـل ملاصدرانكته ديگر اين است كه وقتي به اجتماع قوه

و جزء و هيو نفس تن داد كه در عين بساطت و مادهنداشتن و فعـل لي نداشتن، اجتماع قـوه

مجردات هم در عين بسـاطت حركـت پس محذوري ندارد كه در ساير،را در آن پذيرفت

دو؛اينكه نياز به هيولي به عنوان حامل قوه باشد بدون،راه يابد بلكه در عين بساطت داراي

و فعل مي به كه ايشان بر اين باور است حتي باشند. خصوصاً حيثيت قوه اوصافي كه متعلق

مـثلا هـر جـزء؛اند ند، از قاعده تقابل خارجا اما از نظر درجه وجودي متفاوت،اند يك نشئه

فعليتي است كـه بعينـه بـالقوه،فرضي صورتي در حال اشتداد جوهري با اينكه بسيط است

ن اجتماعشـا نبـوده، گونه موارد قوه بـا فعليـت متقابـل جزء فرضي بعدي است. پس در اين

[بي ممكن مي (شيرازي، ص�باشد ص1375و 481تـا]، ج1381و87، ص2، ، 1361و 595،

).242ص

 مادهو قوه تلازم عدمو)
و ماده است. برهان قـوه و نتايج انكار هيولي، برقرارنبودن تلازم بين قوه يكي ديگر از لوازم

و در اوصافيو فعل اثبات مي  ضـرورتاً،بالقوه باشـد كرد هر واقعيتي كه در اوصافي بالفعل



رس
بر

يدي
گاه

د
ينف

ات
جرد

رم
تد

رك
ح

147

و صوري است بي چراكه بالقوه؛مركب از دو جزء هيولاني يعنـي معناست؛ بودن بدون هيولا

و هيولي وجود دارد كه هر جـا قـوه  ، نـاگزير اي در كـار اسـت يك تلازم ضروري بين قوه

و هيولايي هست ماده و هر جا ماده  اي هم است. حتما قوه،اي متحقق است

و ناتماماما با توجه و مـاده رخـت بودن ادله آن، اساساً به انكار هيولي تـلازم بـين قـوه

و اين گزاره كـه برمي و«بندد و حـداقل اثبـات» هيـولي دارد هرچـه قـوه دارد، مـاده نفـي

كه نمي و عكس نقيض آن و قابليت ندارد،هرچه ماده ندارد«شود  شـود. هم باطل مـي» قوه

مح،در اين صورت ممكن است و مجـردي بلكه ذوري ندارد كه موجود يا موجودات بسيط

و تكامل داشته باشند بدون و قابليت حركت بـه داشته باشيم كه قوه  سـبب اينكه لازم آيـد

و اسـتعداد دريافـت وجود قوه در آنها نيازي به وجود ماده باشد، بلكه مجـردات هـم قـوه

و برتر را دارند بهلذا براي وصول به مراتب؛كمالات فاقد و رساندن قـواي خـود فعليت بالا

و؛امكان حركت دارند و مـاده حركـت در مجـردات بنابراين با استناد به انكـار تـلازم قـوه

و قـوه بـه قاعـده  كـل«موجودات بسيط بلامانع است. البته فلاسفه براي اثبات تـلازم مـاده

و مادة تحملها مي» حادث زماني مسبوق بقوة اين قاعده خـود محـل كنند كه توثيق نيزاستناد

 مناقشه است.

 حركت جوهري.2
نفيس خود را حركت در جوهر معرفـي يكي از ابتكارات ���(!($��!�8Gدر رساله ملاصدرا

ص1375(شيرازي، كرده است را سبزواري خكيم). به تعبير 289، قول به حركت در جوهر

(همو، ملاصدراهاي از بين حكماي اسلام بايد از ويژگي ج1981دانست هـادي، تعليقـه6،

ص ).327سبزواري،

از ملاصدرا و پـس از آن در ابتدا حركت را از حوزه طبيعي به حوزه الهـي منتقـل كـرد

و تفسير وجودي  ساحت ماهوي به ساحت وجودي جهش كرد. سپس در گام سوم به تبيين

بر از حركت مي و تق پردازد و سيال را سـيم مـي اساس آن وجود را به ثابت و حركـت كنـد

و تقضي معرفي مي و نفس تجدد بودن حركت براي فـرد كند نه امر متجدد. ثابت تجدد الامر

متجدد سيال، همانند عروض عرض براي موضوع نيست، بلكه از عوارض تحليلي است كـه 
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(شـيرازي، ج1981نسبتش با موضوع نسبت فصل به جنس اسـت ص3، ر.ك: همـان،74، /

م3ج ص، تعليقه ر.ك: مطهري،21لاهادي سبزواري، ج1379/ ص1، ،252.(

از ملاصدرابا توجه به اينكه مـي» عـوارض تحليلـي«حركـت را دانـد، لازمـه وجـود

منطقي آن اين است كه نتواند قائل به انفكاك عيني حركت از وجود شيء شود. در خارج 

و بي و متصرم وو واقع يك وجود سيال و در عين حال ممتد پيوسته است. درواقـع قرار

و تنها در ظرف عقل به دو امر تحليل مي و متحرك يكي هستند (شـيرازي، حركت شـوند

ج1981 ص3، ج 180، ص22، فصل3و تعليقه علامه طباطبايي، ،69.(

و ثبات نحوه وجـود موجـودات بنابراين حركت نحوه وجود موجودات جسماني است

و سيلان دو وصـف  و عـرض نيسـتند كـه در خـارج عـارض مجرد است. درحقيقت ثبات

و وجود متحرك شوند وا بلكه از معقولات ثانيه فلسـفي،وجود ثابت نـد كـه از راه تجزيـه

ج تحليل عقلي به دست مي (همان، ص3آيند ،140-141.(

و تشـكيك در حقيقـت با بهره ملاصدرا و تقـدم وجـود مندي از مباني اصالت وجود

و  وجود توانست حركت جوهري وجودي را به جاي حركت طبيعـي ارسـطويي بنشـاند

و سيلان را نحوه موجوديت شيء قرار دهد كه براسـاس آن، آنچـه مقابـل حركـت  ثبات

و موجـودات مـادي،،سكون نيست،گيرد قرار مي و بلكه ثبـات اسـت محـاذي حركـت

و متصـف بـه فعليـت قـرار  و موجـودات مجـرد محـاذي ثبـات و امكـان متصف به قوه

و درمقابـل حركـت مي گيرند. در اين صورت سكون تنها در حركات عرضـي معنـا دارد

و جوهري طبايع، جواهري قرار مي و فرامكـاني و فرازمـاني و قرارند گيرند كه عين ثبات

آنا فاقد قوه كه موجود يا ثابت مطلق يـا متغيـر استچه نزد فلاسفه مرسوم ند. مع الوصف

و متغير نسبي است كه جنبه ثبـات غلبـه دارد  و ايـن،مطلق يا ثابت نسبي مطـرود اسـت

با تقسيم به اين شكل صورت مي گيرد كه موجود يا ثابت است يا متغير. مجردات مساوي

(مطهري، است ثبات  ص1386و ماديات مساوي با تغيير ،250.(

و تمـايز آن و درست حركت متوقف است بر درك مفهوم حركت قطعيـه شناخت دقيق

از حركت توسطيه. در اين صورت در تحليل فلسـفي از حركـت، اگرتغييـري كـه در طـول 
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حركـت«يـا» تغييـر تـدريجي«مدتي از زمان موجود است، منطبق بر زمان در نظر بگيـريم،

م» قطعيه و چون حركت قطعيه طوركه زمان امتـداد سـيال همان،نطبق بر زمان استنام دارد

موجـود»آن«درنتيجـه كـل آن در يـك؛حركـت هـم امتـدادي سـيال دارد،و ناپايدار دارد

بـاي گونهبه؛بلكه كل آن در كل مدت زمان حركت موجود است،شود نمي ي اجـزايزاأكـه

مشـابهيبـا اجـزا فرضي مشـابهي دارد كـه همـراهيفرضي زمان مذكور، حركت نيز اجزا

و معدوم .اند زمانش موجود

خلاصه اينكه حركت قطعيه نيز يك كل ممتـد اسـت كـه بـا فـرض مقـاطعي در آن بـه

كه ممكن نيست هيچ دو جزء فرضي آن بـا هـماي گونهبه؛اجزائي فرضي قابل انقسام است

شـو،موجود باشند و در بلكه بايد هر جزء فرضي معدوم شود تا جزء فرضي بعد موجـود د

غير از مقاطع فرضي موجود در آنـات قبـل،هر آني، فقط مقطعي فرضي از آن موجود است

و بعد.

و و تفسير ديگر از حركت، تغييري اسـت موجـود در طـول مـدتي از زمـان يك معنا

و كـل آن آن در هـر آنـي از مـدت» حركت توسطيه«البته غيرمنطبق بر زمان كه  نام دارد

و نقطـه زمان حركت موجود است  درو لذا تغييري فاقد امتداد سيال وبسـيط و وار اسـت

(شـيرازي،  و داراي طول عمر است. تعريف حركت توسطيه چنين اسـت عين حال زماني

ج1981 ص3، ،32.(

و قطعيه دو قسم از حركت نيستند و باشميبلكه دو معناي حركت،حركت توسطيه ند

؛مشترك معنوي كـه مصـحح تقسـيم اسـت اطلاق حركت بر اين دو مشترك لفظي است نه

و توسطيه دو تصوير ذهني از حركت خا و تغيير زمانيبلكه حركت قطعيه  ند. فلاسـفها رجي

ند كه حركـت توسـطيه در خـارج موجـود اسـت. در كلمـاتا قائل لهينأصدرالمتتا قبل از

او لـذا برخـي عبـارات؛هم نوعي اضطراب در خصوص حركت قطعيه وجود دارد سينا ابن

ا و برخي هم تظاهر در لـذا حكـم؛ر وجود حركت قطعيـهدروظهنكار حركت قطعيه دارد

 توان داد. قاطعي بر انكار حركت قطعيه از سوي وي نمي

 باره چنين است: نظر برخي فلاسفه معاصر در اين
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، حقيقـت حركـت، سـينا ابـن در كتب فلسفي رايج است كه در نظـر

و مناقشـات ممتـدي سينا ابنحركت توسطيه است. پس از گفتگوهـا

و توسطي، در گرفته اسـت.  ، ملاصـدراو ميردامـاد در حركت قطعي

اند: اين حركت توسـطي اسـت كـه را مردود دانسته، گفته بوعلينظر

و شـايد بتـوان گفـت،  فاقد صورت عيني است، نـه حركـت قطعيـه

و گفتـه اسـت كـه سينا ابنحركت قطعي به مفهومي كه  منظور كـرده

 ملاصـدراو ميردامـاد با حركت قطعي به مفهومي كـه» ود نداردوج«

خود به ايـن احتمـال، اشـاره ملاصدرااند، تفاوت دارد. منظور داشته

ج (همان، ص3دارد ،33-34.(

مي سينا ابنعلاوه بر اين، شواهدي در سخن از آيد به چشم دال بـر اينكـه مقصـود وي

كـه حركت به مفهوم توسطي همان حركت قطعيه بـه  گويـد مـي ملاصـدرا مفهـومي اسـت

ص1367(عابدي شاهرودي،  ،202.(

و حركت قطعيه به معناي دقيق كلمه وجود سيال يا همان وجـود واحـد مسـتمر اسـت

است؛ پس اصـل مطلـب را محـال در اعراض، وجود واحد مستمر را پذيرفته سينا ابنچون 

و عرضي فرقي نيسـت، آنچـه بـراي نمي و در اصل وجود مستمر بين حركت جوهري داند

و ايـن است، در حركت جوهري محال به نظر رسيده شيخ نداشتن موضوع ثابت بوده است

 داشتن عرض، مگر اينكه مـدعي شـويم كـه اصـولاً ثيتي است غير از وجود واحد مستمرحي

آن شيخ كه حركت را مـي ملاصدراگونه يعنـي حركـت، دريافـت نكـرده بـود؛ كـرد ادراك

(معلمي،  ص1381توسطيه را پذيرفته بودند ،447.(

اگر وي را منكر حركـت قطعيـه در خـارج-سيناابنخلافرب ملاصدرابه هر جهت

ــدانيم ــارو-ب ــار، بهمني ص 1375(ر.ك: بهمني و 420-421، ــر رازي) (ر.ك: رازي، فخ

ج1411 ص1، ج1373و 549-550، ص2، و37، در ميردامــاد) وجــود حركــت قطعيــه

و تثبيت مـي  (شـيرازي، خارج را قطعي دانسته ج1981كنـد ،84،74-59،83، صـص3،

و82،84، 83 ،96-97.(

؛دانـد حركت توسطيه را در خارج موجود نمـي صدراشايان توجه است در واقع امر،
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و توجيهي كه به اشكال خود مي و،دهد چون پاسخ بـه مسكوتخردپسند و عليه نيسـت

مبني بر اينكه حركت توسطّي به عنوان يك امـر بسـيط ملاصدراايراد مطهريگفته شهيد 

و بـراي آن  يك مفهوم كلي است كه اعتباري بيش از يك انتزاع ذهنـي از خـارج نداشـته

(مطهري،  و جوابي ندارد ج1379واقعيتي بيش از اين متصور نيست، اشكالي بجاست ،1،

از صدراز طرفيا.)60ص تمام مباحث مربوط بـه حركـت را بـر اسـاس تصـوير قطعـي

به حركت بنا مي و بسيار مي نهد و آن را عملاً ندرت از تصوير توسطي سخن به ميان  آورد

(عبوديت، از صحنه بحث خارج مي ج1391 كند ص1، و از همه مهم278، او) تـر اينكـه

و متجددالـذات نباشـد،كند ممكن نيست چيزي زماني باشد ثابت مي اما منطبق بـر زمـان

ج1981(ر.ك: شيرازي،  ص7، ر.ك: مطهري289-297، ج1379،/ ص1، ،50.(

، آيد كه در ديدگاه صدرايي آنچه در خـارج موجـود اسـت از آنچه گذشت به دست مي

و كه امر متصل تدريجي حركت قطعيه است و به تبع آن، زمان داراي امتـداد سـيال البقاست

اي كه با انقسامات فرضي زمان، حركت هـم داراي انقسـامات فرضـي گونهبه؛دار استناپاي

و موازي با جـزء فرضـي از زمـان اسـت. حركـت  و هر جزء فرضي از حركت منطبق بوده

و مستمر توسطي هم كه يك امر بسيط دفعي و نهـايي البقاء است،الحدوث در نظر تحقيقـي

 در خارج وجود ندارد مگر مجازا. صدرا

و سيلان وجود است ا كـه در نه به اين معنـ؛بنابراين حقيقت حركت، وجود واحد سيال

و»آن«يك يك تحقق پيدا كند ،بلكـه حركـت در زمـان تحقـق دارد؛معدوم شـود»آن«در

و معدوم و انتهاي آن در يك آن تحقق دارند. اين موجود شدن تدريجي حركت، گرچه ابتدا

بلكـه تتـالي سـكونات،وگرنه حركت نيست،زند آن نميضربه به وحدت شخصي اتصالي 

در خواهد بود. و يـك تقسـيم حقيقت حركت كه سيلان وجـود اسـت بنـدي بـه امتـدادي

 غيرامتدادي تقسيم مي شود:

و حد هر مقطـع مفـروض آن،1 . حركت امتدادي: حركت امتدادي آن است كه شخص

و لاحق باشد و حد مقاطع سابق بهغير از شخص در گونه؛ و شخصـيت سـابق اي كه حدود

سـه هرچند هر دو داراي يك مرتبه وجود باشند. حركت امتـدادي، خـود بـر،لاحق نيست
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 قسم است.

،گونه حركت، شخص مقطع سابق در لاحق موجود است حركت غيرامتدادي: در اين.2

كند. به ديگرسخن، حركتي كه در آن شـخص وجـود سـابق هرچند حدش اختلاف پيدا مي

مـي،ي استباق و بـه سـان موجـودي كـه هسـته،كنـد ولي حدودش فرق اي مركـزي دارد

مي لايه مي هايي روي آن مـي شود آيد يا از آن كم و تقلـص يابـد. ايـنو به اصطلاح، توسع

(فياضي،  ص1389قسم نيز خود دو گونه است ،255-256.(

و غيـر،با توجه به مطالب فوق متـدادي قابـلا حركت جوهري به دو صـورت امتـدادي

و صـورت دوم در امـر مجـرد قابـل تصـور اسـت  ؛تصوير است كه اولي مربوط به ماديات

بـا ملاصـدرا بنابراين چه بسا حركت جوهري از نظـر و منحصـر در يـك مصـداق نباشـد

بلكـه،شـود اش نابود نمي پذيرش اين مطلب كه در برخي حركات جوهري متحرك گذشته

كه گذشته را زير پا مي و البتـه،همان حركت اشتدادي استگذارد پذيرش حركت جوهري

(جهت آشنايي بيشـتر  / مجمـع عـالي 1389ر.ك: معلمـي،، عدم انحصار آن در يك مصداق

در1391 حكمت اسلامي، و دست ) گامي مهم برداشـتن جهت پذيرش حركت در مجردات

ازاز ثبات مجرد باشد كه در اين  حرصورت حركت در مجردات را بايد كـت جـوهري قبيل

اين اساس مصـداق وجـود سـيال غيرامتدادي اشتدادي دانست كه در آن زوال راه ندارد. بر

و مصداق وجود ثابت تنها خداوند است.   همه موجودات ممكن هستند

 استكمال نفس ناطقه.3
در سينا ابنديدگاه شـد درباب استكمال نفس كه ، بـا اشـكالاتي مواجـه مقام اول بحث بيان

و حركـت زيرا است؛ مباني وي در اين باب قابل مناقشه است. مبناي اول وي ثبات جواهر

وا مبنا با طرح حركت جوهري اين در سس حكمت متعاليهمؤدر اعراض بود كه  ردخدشـه

با اثبات حركت جوهري به معنـاي عـام، حركـت جـوهري در نفـس را هـم ملاصدراد. كر

و بر آن تصريح كرد ر وي مشحون از بيـان تغييـر جـوهري نفـس اي كه آثا گونهبه؛پذيرفت

 است.

بـا مبـاني صـدرايي،كه حركت در اعـراض نفـس را پذيرفتـه اسـت سينا ابناين سخن
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زيرا لازمه حركت در اعراض، اعتراف به وجود حركـت در جـواهر اسـت.؛مخدوش است

زيـرا؛نيز لازمه پذيرش حركت در اعراض نفس اعتراف به وجود حركت در مجردات است

يابـد، بـه ايـن معنـا كـه هـا ارتبـاط مـي از سويي تعين تجرد يا ماديت اعراض به موضوع آن

و اعراض موضوع مجرد، مجردند؛ درنتيجه اعراض نفـس كـه  اعراض موضوع مادي، مادي

تجرد آن را پذيرفته است، مجردند. بنـابراين حركـت در اعـراض نفـس بـه معنـاي سينا ابن

(فياضي، پذيرش حركت در مجردات اس ص1389ت ،264.(

و تعلق تدبيري نفس به ماده كه امري عرضـي مشائين با مادي دانستن نفس در مقام فعل

كنند. البته اين توجيه به نظر ناتمـام مـي آيـد؛ زيـرا است، حركت عرضي نفس را توجيه مي

و تحول در مجرد، راهي بـراي توجيـه عقلانـي حركـت در مجـرد  بدون پذيرش اصل تغير

و خواه جوهري. به علاوه بر اساس مباني  وجود نخواهد داشت؛ خواه حركت عرضي باشد

و حرملاصدرا و حركت در عرض، ملازم تغير كت در جـوهر، عرض از شئون جوهر است

و مشكل حركت در مجردات، به حال خود بـاقي اسـت  حـل ملاصـدرا بنـابراين؛است راه

(يوسفي، مشائين جهت حركت در نفس مجرد را نمي ص1390پذيرد ،161-163.(

كهث روحاني نفس نيز با توجه به دلايمبناي حدو در فلسفه خـويش اقامـه ملاصدرالي

ا؛درست نيست،مي كند و جسماني استبلكه نفس در سـپس بـر اثـر حركـت،بتدا مادي

و بقـا؛شود جوهري از ماديت به سوي تجرد خارج مي روحـانيييعني حدوث جسـماني

بـه ايـن دليـل،كنند دارد. اين مطلب كه فلاسفه مشاء لازمه تجرد نفس را ثبات آن تلقي مي

ميعمده است كه نف و استعداد خس مجرد را فاقد قوه و اين قول و دانند ود بر برهـان قـوه

بـودن عوامـل تر بررسي شد. مبنـاي سـوم هـم عـرض فعل استوار است كه ضعف آن پيش

و عمل را كه مايه استكمال نفس است ، از امـور عرضـي استكمال نفس بود كه مشائين علم

درباره حقيقت علم كه وزان آن را وزان وجود لهينأصدرالمتبر نظر كه بنا حاليمي دانند. در

ميدان مي و ماده معرفي و آن را وجود بالفعل مجرد از غواشي عدم در،كنـدد وجـود علـم

و با توجه  موضوع نيست، يعني وجودش جوهري است. همچنين به حكم اتحادش با نفس

(فرقاني،  ص1385به جوهربودن نفس ناطقه، آن نيز جوهر است  زاده حسـن علامـه.)641،
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و و عمل را بر اساس قرآن و برهان انساننيز علم مي عرفان و جوهر (حسـن ساز زاده دانـد

ص1386آملي،  ).26، عين1385و 469-470،

و معلوم سينا ابن مـي ارتباط عالم و عـرض يعنـي نفـس،؛دانـد را از نوع ارتباط جوهر

و صور علمي عرض و علم كيـف نفسـاني اسـت كـه عـارض بـر نفـس انسـان جوهر اند

ن ملاصدرا شود. از نظر مي ظريه مستلزم اين است كه نفس انسان پس از فراگيري علـوم اين

و تفاوت ايـن دو مرحلـه از وجـود نفـس همان گونه باشد كه در دوران كودكي بوده است

آيد از نظر ذات ميان نفـوس تنها در امور عارضي بيرون از ذات آن است. همچنين لازم مي

و پيا انسان و فاقد علم با نفوس دانشمندان مبران فرقي وجود نداشته باشد كه هر هاي بسيط

(شيرازي،  ج1981دو محذور باطل است ص3، در سـينا ابـن ). با توجه به اينكه 327-328،

مي الهيات شفا كه در اثر تكامـل تـدريجي زند براي استكمال، مثال تبديل كودك به بالغ را

مي سينا ابناز سخن ملاصدرا،گيرد صورت مي مي اظهار تعجب و  فرمايد: كند

و پذيرفته كـه با اين عظمت چنين مطلبي را اظهار كرد شيخچگونه ه

پيدايش تـا درك همـه معقـولات، در ذات فرقـي نفس انسان از مبدأ

و  و فقـط صـفات و ذات او بر همان وضع بـاقي اسـت نكرده است

ج (همان، ص8اعراض او زياد شده است ،245.(

را طباطباييسخن علامه مي»اشتداد وجود« نيز كه تكامل نفس نـه نفس حركـت«دانند

نقـد شـده،داننـدو حركت در مراتب مجرد نفس را حركت معروف مـادي نمـي»در نفس

گونـه حركـات، كمـال زيرا مثال نقض آن حركت جوهري اشتدادي است كه در اين؛است

مي؛رود سابق از بين نمي و صرف عدم زوال كمـال در عين حال حركت بر آن اطلاق شود

، 1380(فياضـي، كنـد بـودن خـارج نمـي وج نفس از قوه بـه فعـل را از حركـت سابق خر

از طرفي ايشان در مواضع متعددي از همان كتاب بر حركت جوهري نفـس.)384،ص2ج

(طباطبايي،  ج1388تصريح كرده است ص2، ،86.(

بـا،ه حركت در مجرداتدربار ملاصدرااز رويكرد سلبي سخن هنگام ديديم كه ايشـان

اما قابل توجه؛محذورات عقلي متعددي درباب پذيرش حركت در نفس مجرد مواجه است
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در مواضع متعددي عباراتي دارد كه ناظر به عدم حصر حركت در مرتبـه ملاصدرااست كه

و ت مادي نفس است و كوشيدهليفات خويشأدر عباراتي از است اشـكالات عقلـي را حـل

و  و تحول در نفس مجرد ارائه دهد. در ايـن قسـمت فصل نمايد تصويري عقلي از حركت

و در پاسـخ به اشكالات مطرح صدراهاي صدد هستيم پاسخ در وي شده را بيان كنـيم هـاي

حـل بررسي كنيمنكاتي را  كه علاوه بر اينكه مشكل حركت در سـاحت تجـردي نفـس را

مي مي ب كند،  اشد.تواند راهگشاي حركت در همه مجردات

(ر.ك: معتقـد اسـت بـه حـدوث جسـماني نفـس سـينا ابـن خلافرب لهينأصدرالمت

ج1981شيرازي، ص6، ص]تا[بيو 109، و95، تعليقه سـبزواري، صـص 1363و 170،

اي كـه گونـه يعني در آغاز، نفس موجودي مادي است كه جسم، ماده آن است؛ بـه.)223

اش اتحـاد وجـودي مانند هر صورت نوعي ديگر كه با مـاده؛با جسم اتحاد وجودي دارد

(بـدن) ازاين؛دارد و بـدني كـه نفـس در مـاده رو انسان نيز در آغاز پيدايش، نفسي دارد

و منطبع در آن است هر.حلول كرده و صورتي، تركيب اتحـادي نفس با جسم مانند ماده

ا دارد؛ و از و اسـتعداد بنابراين نفس در آغاز پيدايش، مادي است يـن جهـت داراي قـوه

و است؛ زيرا قوه و استعداد، حركـت را در ذات و با وجود قوه داشتن از شئون ماده است

و شعور يافت، از ماديت محض بـه  جوهر خود خواهد پذيرفت؛ هنگامي كه نفس ادراك

مي-موجودي مادي و هنگامي كه ادراك عقلي پيدا كرد، موجود مادي مثالي تبديل -شود

 عقلي خواهد شد.-اليمث

پذيري نفس، بهره آن از ساحت مادي در همه مراحل است براين اساس، وجه حركت

اين حركت ادامه دارد تا هنگامي كـهو بودن نفس برجاست در تمامي اين مراحل ماديو

ت و نفس به ساحت و سـاحت مـادي را تعلق نفس از بدن قطع شود جرد خـالص برسـد

ميطوركامل رها كند؛ به و حالتي كه با مرگ تحقق يابد. در چنين حالتي حركت جـوهري

و مي عرضي نفس متوقف و تا ابد بر اين حـال بـاقي خواهـد به موجود ايستا تبديل شود

(فياضي،  ص1389ماند و چـه در چـه،). نفس در تمام اين مراحل272، مراحـل ماديـت

ب،اش مراحل تجردي و ه تعبيـري چـون موجـودي چون برخوردار از مرحله ماديت است
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ــ (،ادي اســتم ج1981شــيرازي، داراي حركــت جــوهري اســت ص8، ، 1361و 393،

).243و 235ص

داراي،نفـس تـا زمـاني كـه در دنياسـت.1شـود:ميتحليل به دو امر ملاصدراديدگاه

مي؛حركت است در همين دنيا داراي،رسد حتي زماني هم كه به مرتبه تجرد مثالي يا عقلي

و مجوز حركت نفس در دنياست و آنچه مصحح -آن ولو در مرتبه تجـردي-حركت است

ا و ماديت و جنبه جسمانيت (ر.ك: شـيرازي، مرتبه ج1981ست ص8، يعنـي چـون)؛13،

و آن مراتـب فروتـر ماديـت را بـه همـراه دارد، داراي  و مادي داشته نفس آغازي جسماني

و پـس از رسـيدن بـه،تا در دنياست نفس.2؛ حركت است و لذا پس از مرگ حركت دارد

ج  (ر.ك: همـان، و ايستا تبديل خواهد شد و رهايي از بدن مادي به موجودي راكد ،9تجرد

و متجـدد ملاصـدرا از نظر قطعاً،نفس پس از اينكه به ساحت تجرد رسيد.)2ص متحـرك

(همان) ميبراي اين ادعا تبيين عقلا ملاصدرا.است و راه حل ارائه دلا ني  ـدهـد. ل وي بـر ي

 ند از:ا اثبات حركت نفس عبارت

و جوهري نفس: . ارجاع به وجدان1 و وجداني است؛استكمال ذاتي زيـرا يك امر شهودي

(همـو، هر انساني با علم حضوري متوجه تغييرات دروني خويش مي ص1360گـردد ،230 

ج1981و ص8، ج؛)244-247، مي،اهل استمثلا انسان وقتي گردد، ايـن با وقتي كه عالم

.يابد تغيير را در درون خود مي

اي است كه بـراي اتحـاد دليل ديگر بر استكمال جوهري نفس ادله: . اتحاد عاقل به معقول2

و معقول اقامه شده است و؛عاقل زيرا اين ادله بر حركت جوهري نفس نيـز دلالـت دارنـد

(همـو، حركت نفس از فروع بحث اتحاد عا ج1981قل به معقول اسـت صـص8، ،11-14

ج 247-241و 223، صص9و رابطـه علـم بـا عـالم ملاصدرااز ديدگاه).100-94و2-3،

و صورت است. حصول صور علمي براي نفس  از خارج سببمانند رابطه ماده شـدن نفـس

و نفس از مرتبه عقل بالقوه به عقل بالفعل مي و چـه بسـا قوه به فعل است كـه اتحـاد رسد

ج صور با نفس قوي (همان، و ماده است ص3تر از اتحاد صورت ،319-321.(

كننـد. ادله حركت جوهري، حركت جوهري نفس را نيز اثبات مـي: . ادله حركت جوهري3
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و هاي متعلق به بدن گويد: نفسمي ملاصدرا هاي طبيعي، داراي وجـودي تـدريجي در ذات

و پيوسته در دگرگوني هستن (همان، طبيعت ج1981د صـص7، در موضـعي.)292و 258،

هـم،گويد هر موجودي كه تعلق به ماده دارد ديگر مي و نفس داراي حركت جوهري است

ج،چون متعلق به ماده است (همـان، ص9پس حركـت جـوهري دارد ج51-52، ر.ك: /8،

).12-11ص

و ملاصدرااولين دليل بر اثبات حركت نفس، علم حضوري است كـه انسـان بـه رشـد

،يابـد تكامل خويش دارد. اين نكته قابل ملاحظه است كه آنچه انسان با علم حضـوري مـي 

و علم انس بنـابراين آنچـه ان به نفس مادي با علم حصـولي اسـت؛ تكامل نفس مجرد است

مي انسان و با علم حضوري درك ،مجـرد يـا بـه تعبيـر ديگـر حركت نفـس،كند بالوجدان

حركت بعد مجرد نفس است نه بعد مادي آن. بر اين اساس، نـامعقول اسـت كـه از سـويي

و از طرف ديگر، حركت مرتبه مجرد نفس بـه دليـل  حركت در مجردات محال دانسته شود

(فياضي،  و وجداني تلقي شود ص1389وجود ماده در مرتبه مادي نفس، پذيرفته ،276.(

حركت در بعد مجرد نفس را با مرتبه مادي نفس يا حيثيت تعلق به مـاده لهينأصدرالمت

و حركـت نفـس كند. به ديگر سخن بهره تبيين مي مندي نفس از ساحت مادي مجوز تغييـر

بهاست (ر.ك: شـيرازي،آن؛ و بدن تركيـب اتحـادي دارنـد ج1981كه در نظر وي نفس ،9،

و تدبير بدن ذاتي نفس است107ص ج(ر.ك:) ص8همان، در بحـث ملاصـدرا).11-13،

 كند كه قوه انفعالي، بـه مـاده جسـماني نيـاز دارد. انفعال نفس از بدن به اين نكته اشاره مي

شـود، نفـس بايـد داراي گاه كه حالت نفساني جديد براي نفس حاصل مـي براين اساس آن

آن، از حـالتي بـه حالـت ماده بدني باشد كه حامل قوه انفعال است تا اينكه نفس به واسطه 

كه اگر فرض كنيم نفس به بدن مادي تعلق نـدارد، اسـتكمال بـهاي گونه ديگر انتقال يابد؛ به

ج  (همـان، ص6كمال جديد يا انفعال به صفت جديد ناممكن خواهـد شـد در ايـن.)172،

و صورت نفس به واسطه بهـره  و اسـتعداد اسـت منـدي از سـاحت جسـماني، واجـد قـوه

 خواهد شد، هرچند از ساحت تجردي نيز برخوردار است. پذير حركت

آيـا بر اين اساس فلاسفه معتقدند هر تغيري، علاوه بر ماده قابل، مصحح هم نياز دارد.
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مي صرفاً شود؟ اگـر تنهـا با تثبيت بعد مادي براي نفس، مشكل حركت در نفس مجرد حل

؛ امـا بـود فتنيپذير ملاصدراحل بود، راه مشكل نفس براي پذيرش تغير، فقدان قابليت مي

، 1392(سـعيدي، مصـحح تغييـر در بعـد تجـردي نفـس اسـت تـر تصـوير مشكل بزرگ

و پـيش از مـرگ حركـت ملاصدرا.)121ص معتقد است نفس تا پيش از قطع تعلق بـدن

در دارد. اين سخن در درون خود، حركت در نفس را اثبات مي بـا حالي كند؛ زيرا نفس كـه

و بدن عنصري ارت و بـاط دارد ايـن در مرتبـه تجـرد مثـالي اسـت، حركـت جـوهري دارد

اي حركت، ويژه مرتبه ماديت نيست. از مرحله جسمانيت نفس تا قطـع آن از بـدن، مرتبـه 

و اكثر انسـان و حركت دارد در وجود دارد كه نفس در حال تجرد، متعلق به بدن است هـا

گلـي،(شـه اه حركـت در مجـرد اسـت اين مطلب خـود گـو.اين مرحله تجرد مثالي دارند

ص1391 ،124.(

مي ملاصدراتبيين ديگري كه از طريق بيان دايـره،دهد براي حركت در نفس مجرد ارائه

و فعل است. يكي از اشكالات وارد بر حركت نفس اين اسـت كـه نفـس  شمول برهان قوه

و،چون مجرد است و استعداد و حركت فاقد قوه م درنتيجه فاقد حركت است خـتص تنهـا

مي ملاصدراماديات است.  و بيان و فعل در نفس محـذوري نـدارد لـذا كند كه اجتماع قوه

و نفس كمالاتي را كه ندارد (شـيرازي،مي،حركت در نفس بلامانع است تواند كسـب كنـد

ج1981 ص3، و ). بنابراين نفس حتي در مراتب تجردي 434، نيز هنوز نسبت بـه كمـالات

ق فعليت مهاي بعد و  كه با مهياشدن شرايط به آنها دست يابد. استنآ ستعدوه است

بر پذيرش حركت در بعـد مجـرد نفـس اسـت صدراتا اينجا روشن شد كه نظر قطعي

ج ص9(همان، و ثبـات نفـس را چگونـه حـل65، و وحدت )؛ اما وي تنافي بين حركت

و سـيلان مي اسـت. گـاهيدهكوشـي كند؟ ملاصدرا براي حفظ ثبات نفس در عين تحـرك

ج  (ر.ك: همـان، ص6مشكل را بـا وحـدت اتصـالي حركـت ج 272، ص3و ) حـل 107،

مييزا كند كه در اين صورت در وحدت اتصالي جزء قبلي حقيقتاً مي و جزء بعـديل شود

و متصل حادث مي شود؛ يعني هر قسـمت فرضـي غيـر از قسـمت فرضـي به نحو پيوسته

و پيوسته به آن م است. اين معنا ديگر ا از وحدت در نفس انسـان بـه ايـن سـت كـه فهـوم
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انسان از هنگام تولد تا انتهاي حركت خود يك حقيقت واحد داراي حركت است كـه هـر

(ر.ك: همو،  ص1363لحظه آن غير از لحظه قبل است ،400-401.(

و صـورتي كامـلل مـير اين صورت در نفس، صورت سابق زايـد تـر جـايگزين شـود

ميب.شود صورت قبل مي و لبس در نفس صورت در،گيـرده تعبيري خلع هماننـد حركـت

و ساير جواهر مادي كه حركت در آن و ايجـاد اسـت و اعـدام و لـبس ها به صورت خلـع

ت ميأوحدت حركت با اتصال وجودي  شود. مين

و ثبـات را در نفـس كوشمياز طريق جوهر عقلي مدبر نوع صدراگاهي هم د وحدت

(ر. ج1981ك: همو، متحرك توجيه كند ص3، ). آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين 104،

ج  (ر.ك: همـان، ،3است كه محل بحث، حفظ ثبات نفـس مجـرد در عـين حركـت اسـت

،وحدت اتصالي گرچه بـراي حفـظ وحـدت در حركـات مـادي كارآمـد اسـت.)324ص

و سيال را حفظ كرد نمي اتصـالي، زيـرا در وحـدت؛توان بر اساس آن ثبات نفس متحرك

و و كل متحرك واحدي سيال است كه هر جزء فرضي بالقوه متحرك با جزء فرضي قبلـي

در،بعدي متفاوت است. متحرك در عين اينكه از ابتدا تا انتها، يك حقيقت است هر لحظه

ر.ك: همـو،  ) و تغييـر اسـت ص1363حال حـدوث مـع الوصـف وحـدت.)400-401،

و مفروض برا ثبـات«توان زيرا نمي؛ي مرتبه مجرد نفس مكفي نيستاتصالي اجزاي بالقوه

و از سـوي ديگـر را از سويي»هويت را بـا»ثبـات هويـت«دليل بر تجرد نفـس دانسـت

كه چنين وحدتي در ماديات هم هست. ثبـات هـويتي درحالي؛وحدت اتصالي توجيه كرد

موجود سابق باشد نه اينكه متفـاوت بدين معناست كه موجودي عيناً،كه نشانه تجرد است

(ر.ك: سعيدي،  ص1392ولي پيوسته با آن باشد ،134.(

كه تا د بـراي رفـع ناسـازگاري حركـت در وشـكمي لهينأصدرالمتكنون نتيجه اين شد

يا مدبر عقلـي وحـدت، از طريق وحدت اتصالي حركتمرتبه مجرد نفس با حفظ ثبات آن

كه روشـن شـد وحـدت اتصـالي بـراي حفـظ درحالي؛و ثبات نفس متحرك را توجيه كند

و در ساحت تجـردي نفـس بـه چيـزي بـيش از وحـدت  وحدت در ماديات كارآمد است

در اتصالي نيازاست. همچنين استناد به عقل مفارق هم، صرفاً و ثبـات عامل حفظ وحـدت
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ع ملاصدرابه باور چون؛نفس نيست و ثبات حاصل از قل همه جسمانيات اين نوع وحدت

(ر.ك: شيرازي،  ج1981مفارق را دارند ص3، ج 137-138، ص8و ،383.(

تـوان آن را ناديـدهت نفس مجرد امري وجداني اسـت، نمـي كه حركبنابراين نظر به اين

گرفت. در عين حال براي حفظ ثبات مرتبه مجرد نفس در عين حركت بايد تبيينـي ديگـر 

و وحدت اتصالي   ـغير از استناد به عقل مفارق ت مينأجستجو كرد كه هم هدف مـذكور را

و هم سازگار با سخنان  باشد. به هر حال صرف نظر از اين مسئله، اصـل وقـوع صدراكند

در ملاصدراحركت نفس مجرد مورد پذيرش  اين صورت ديدگاه آن دسـتهو قطعي است.

ت از؛مل استأاز شارحان مبني بر حصر حركت نفس در مرتبه مادي قابل زيـرا ايـن دسـته

(بـه نقـل از: عبوديـت، دفاعي از تفسير خـود ارائـه نكـرده شارحان تبيين قابل ، 1390انـد

).205ص

يعنـي نشـئه،همچنين روشن شد كه حركت جوهري اشتدادي نفس در مراتب تجـردي

و انساني قرايني در كـلام  (ر.ك: شـيرازي، ملاصـدرا حيواني ج1981دارد و38، صـص8،

كـ.)137-138 قائـل بـه ملاصـدرا بگـوييم رده،بر فرض كه با اين دسته شارحان مماشات

مي دست،حركت در مراتب مجرد نفس نيست توانيم بگوييم مباني وي قابليـت اسـتنباط كم

در ملاصـدرا ترين گواه بر اين مطلب سخنان حركت در مراتب تجردي نفس را دارد. صريح

و معقول است كه وي علم و عقلـي بحث اتحاد عاقل و خيـالي و ادراك را اعـم از حسـي

فر مجرد مي و از طرفي در مياداند بـا يند اتحاد، نفس با صور علميه متحد شود كه اين جـز

خـود تصـريح ملاصـدرا پذيرش حركت نفس مجرد قابل پذيرش نيست. حتي در عبـاراتي 

و معدوماست كرده  بلكـه،شـدن نيسـت كه حركت در مرتبه مجرد نفس به صورت موجود

مي تدريجاً مي موجود و گسترش وجودي شود ( شـيرازي، معدوم نمي اما تدريجاً؛يابد شود

ج1981 ر.ك: همو، 333و 328صص،3، ص1375/ ،90.(

و بـدن ملاصدرا معتقد است ازآنجاكه نفس در مقام فعل مادي است، بـه وسـيله مـاده

اي از ماديت را دارد، بعـد مجـرد آن نيـز يعني چون مرتبه؛كند رشد كرده، ذات او تغيير مي

و گوشكند رشد مي شـود. در مقـام تر مـي كردن، وجود برزخي نفس كامل؛ يعني با شنيدن
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و سپس بـه عقـل مسـتفاد و از آن به عقل بالفعل عقل نيز از عقل هيولاني به عقل بالملكه

و تغيير مي در جوهر است؛ زيرا عالم عين علـم رسد. همه اين تغييرات به حركت جوهري

و با تغيير علم، خود عالم نيز تغيير مي مي است كند. نفس جاهـل كند؛ يعني وجود او تغيير

و نفس عالم مانند آينه است؛ يعني با علم است كه هويت جاهـل بـه عـالم  به سان خشت

(فياضي، تبديل مي ص1389شود ،336.(

 گيرينتيجه
و نشان داديم كه اين ديـدگاه بـر در مقام اول نظريه نفي حركت در مجردات را بيان كرديم

و مباني ماننـد پـذيرش هيـولي، نفـي حركـت جـوهري يـا پـذيرش آن در صـورت  اصول

و انحصاردر و استكمال نفس ناطقه مبتني شده است فدريك مصداق امتنـاعانفولسينهايت

ب؛اند حركت در مجردات را نتيجه گرفته نشـان ملاصـدرا حث بر پايه فلسفه اما در مقام دوم

و دست كم قابل اثبات نيست كـه در ايـن صـورت، داديم كه وجود هيولي قابل انكار است

لوازمي را به همراه دارد كه راهگشاي تسري حركت در مجردات است. سـپس بـه حركـت 

واي گونهبه؛جوهري پرداختيم و غيرامتدادي قابل تصور است  بـر كه به دو صورت امتدادي

و اساس پذيرش حركت جوهري غيرامتدادي مي توان تبييني معقول از حركت در مجـردات

عدم حصر آن به ماديات ارائه داد. در ادامـه بـه اسـتكمال نفـس ناطقـه بـا رويكـرد اثبـاتي 

و بيان كرديم كه چون ملاصدرا و حركـت در بعـدويپرداختيم و معقـول به اتحاد عاقـل

ايـن مسـئله هـم قاعـده امتنـاع حركـت در مجـردات را از خـود،اسـت معنقد مجرد نفس

مي عموميت ساقط مي و هم تصور مجرد متحرك را تسهيل نـد. درنهايـت بـه ايـن گردا كند

و  و غيرمعتبـر اسـت نتيجه رهنمون شديم كه مباني حصر حركت در ماديات مورد مناقشـه

 كم امكان حركت در مجردات بلامانع است. دست

و مĤخذ  منابع
الاعلام الاسـلامي، "��N9؛ تحقيق عبدالرحمن بدوي؛ بيروت: التعليقاتعبداالله؛بن سينا، حسين ابن.1

».الف«،ق1404

(الالهيات)ـــــ؛.2 ».ب«،ق1404مرعشي، "��N9؛ تصحيح سعيد زايد؛ قم: الشفاء

(الالهيات)ـــــ؛.3 .1387زاده آملي؛ قم: دفتر تبليغات اسلامي،؛ تصحيح حسنالشفاء
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(البرهان)ـــــ؛.4 م.1954؛ به كوشش عبدالرحمن بدوي؛ مصر: اميديه، الشفاء

ا.5 و تصحيح محمدتقي دانشلنجاةـــــ؛ .1379پژوه؛ تهران: دانشگاه تهران،؛ مقدمه

(الطبيعيات)ـــــ؛.6 ».ج«،ق1404مرعشي، "��N9؛ تصحيح سعيد زايد؛ قم: الشفاء

و التنبيهات؛ قم: نشراـــــ؛.7 .1375لبلاغه، الاشارات

و تعليق مرتضي مطهري؛ تهران: دانشگاه تهران،.8 . 1375بهمنياربن مرزبان، التحصيل؛ تصحيح

.1386؛ قم: نشراسراء، رحيق مختومجوادي آملي، عبداالله؛.9

.1386؛ قم: دفترتبليغات اسلامي حوزه، اتحاد عاقل به معقولحسن زاده آملي، حسن؛.10

و سرح ـــــ؛.11 . 1385؛ تهران: اميركبير، العيون في شرح العيونعيون مسائل النفس

.1377، المعارف بزرگ اسلامي �H�I<؛ تهران: مركز»ارسطو«خراساني، شرف الدين؛.12

و بررسي؛»نقد روش شناسي ادله اثبات هيولي»ذهبي، سيدعباس؛.13 شها مقالات ،81،1385.

ق. 1411؛ قم: بيدار،$������9; ���)�'رازي، فخرالدين؛.14

و التنبيهاتـــــ؛.15 و مفاخر فرهنگي، شرح الاشارات .1384؛ تهران: انجمن آثار

م�!J ���/�$=شرح ـــــ؛.16 .1373سسة الصادق،ؤ؛ تهران:

و تعليق حسن���A:��� K!4سبزواري، ملاهادي؛.17 .1379زاده آملي؛ تهران: نشرناب،؛ تصحيح

، سـال چهـارم، معرفت كلامـي؛»بررسي اشكالات عقلي حركت جوهري نفس«سعيدي، احمد،.18

.1،1392ش

، تصـحيح هـانري در مجموعه مصنفات شيخ اشـراق؛ �/���.����الدين؛ سهروردي، شهاب.19

و مطالعات فرهنگي، .1375كربن؛ تهران: پژوهشگاه علوم انساني

و مجرد؛ چالش«گلي، احمد؛شه.20 و رهيافت ملاك تمايز مادي شمعارف عقلي؛»ها ها ،22،1391 .

(ملاصـدرا)؛ شيرازي، صدرالدين محمدبن.21 ،�� �.�(&B-$F �.�+�� ��&3"$����/�� ���#&��ابراهيم

و للطباطبايي، م.1981بيروت: داراحياء التراث العربي، مع تعليقات للسبزواري

ا.22 و فلسفه، سرارالاياتـــــ؛ .1360؛ تصحيح محمد خواجوي؛ تهران: انجمن حكمت

[بيعلي الهيات الشفاء$�����اـــــ؛.23  تا].؛ قم: بيدار،

».الف«، 1382ان: بنياد حكمت صدرا،؛ تهر$���)!�8G ���(!(ـــــ؛.24

و تعليق جلال الدين آشتياني؛ مشهد: المركـز الجـامعي للنشـر،$���)!�8G ���(!(ـــــ؛.25 ؛ تصحيح

1360.

.1361؛ تصحيح غلامحسين آهني؛ تهران: مولي، العرشيهـــــ؛.26
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.1381(دوجلدي)؛ تهران: بنياد حكمت صدرا، المبدا والمعاد؛ ـــــ.27

و المعادـــــ؛.28 و فلسفه،(تك المبدأ .1354جلدي)؛ تهران: انجمن حكمت

برـــــ؛.29 .]تابي[،]جابي[،؛ چاپ سنگي�/�� �.����تعليقه

.1366؛ قم: بيدار، تفسير القرآنـــــ؛.30

و ����� -�� B�L%8ـــــ؛.31 تحقيق حسـين موسـويان؛ تهـران: بنيـاد حكمـت صـدرا،؛ تصحيح

1389.

[بي؛ چاپ سنگي ��$� �.K�� M ���81ـــــ؛.32 [بي، .تا]جا]،

».ب«، 1382؛ تهران: بنياد حكمت صدرا، شرح وتعليقه بر الهيات شفاـــــ؛.33

؛ تصحيح حامد ناجي اصفهاني؛ حكمـت، تهـران: مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهينـــــ؛.34

1375.

و تحقيقـات فرهنگـي، مفاتيح الغيبـــــ؛.35 ؛ تصحيح محمدخواجوي؛ تهران: مؤسسـه مطالعـات

1363.

.]تابي[،]جابي[،؛ چاپ سنگي�/�� �.����شرح الدين؛ شيرازي، قطب.36

و روش رئاليسمطباطبايي، محمدحسين؛.37 .1367؛ تهران: صدرا، اصول فلسفه

ق.1424النشر الاسلامي، "_��J؛ قم: ����/�0 (�8ـــــ؛.38

.1388؛ قم: موسسه النشر الاسلامي،����/��12 �،.39

؛ به كوشش مدرس رضوي؛ تهـران: دانشـگاه تهـران، الاقتباس اساسطوسي، خواجه نصيرالدين؛.40

1377.

و التنبيهات للمحقق الطوسيـــــ؛.41 .1375،هالبلاغ نشر؛ قم: شرح الاشارات

و خلق جديـد«عابدي شاهرودي، علي؛.42 در؛»گفتار در حركت جوهري و فلسـفه سـير عرفـان

و تحقيقـات جهان اسلام  (مجموعه مقالات سومين كنگـره فرهنگـي)، تهـران: مؤسسـه مطالعـات

.1367فرهنگي،

.1390؛ قم: سمت، خطوط كلي حكمت متعاليهعبوديت، عبدالرسول؛.43

.1391؛ قم: سمت، صدراييدرآمدي به نظام حكمت ـــــ؛.44

و نوآوريفرقاني، محمدكاظم؛.45 آن مسائل فلسفه اسلامي .1385؛ تهران: دانشگاه امام صادق، هاي

.1380؛ قم: مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني،  � ���/��03 �12$@&"فياضي، غلامرضا؛.46

قم»پردازي حركت در مجردات كرسي نظريه«ـــــ؛.47 .1385،، مجمع عالي حكمت اسلامي،
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.1389؛ قم: مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، علم النفس فلسفيـــــ؛.48

.1388؛ قم: دفترتبليغات اسلامي، ترجمه الهيات شفامحمدي گيلاني، محمد؛.49

و علـم الـنفس«مجمع عالي حكمت اسلامي،.50 ميزگرد هويـت شخصـيه از ديـدگاه فلسـفه ذهـن

.1391قم،،»فلسفي

المصباح، محمدتقي؛.51 .1386؛ قم: مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، هيات شفاشرح

.1389؛ تهران: سازمان تبليغات اسلامي، آموزش فلسفه ـــــ؛.52

و زمان در فلسفه اسلاميمطهري، مرتضي؛.53 جحركت .1379، حكمت، تهران:1؛

جمجموعه آثارـــــ؛.54 .1384، تهران: صدرا،11؛

.1386؛ قم: صدرا، مقالات فلسفيـــــ؛.55

و مجردي سيال«معلمي، حسن؛.56 شفلسفه دين؛»نفس انسان متغيري ثابت ،7،1389.

.1381؛ قم: نشرهاجر، حكمت متعاليهـــــ؛.57

.1367؛ تهران: دانشگاه تهران، القبساتمحمد؛ ميرداماد، محمدباقربن.58

و بدن از نگاه ملاصدرا«يوسفي، محمدتقي؛.59 شمعرفت فلسفي؛»رابطه نفس ،34،1390.


